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 آغاز سخن
 

 

 

 

کوتاهی است که بهمن کیارستمی آن را تدوین کرده و ساخته است. عنوان فیلم، برگرفته از اصطلاحی است که  عنوان فیلم ،زالو 

منتظر  ومی کند  مسئولیت های خود، شانه خالیبرای شخصی بکار می برد که در قبال  در همان فیلم، عباس کیارستمی در نقش پدر 
 همین است؟ آیا او به دنبال ،ضر و مهیا شده، تغذیه کند؛ ولی آیا مشکل واقعی پسر در فیلمآنچه به دست دیگران حا از می ماند تا 

میلش است؟  باب همخوان تر وبه دنبال سبکی از زندگی می گردد که آن است که زیستی زالو وار و تنبل مآبانه داشته باشد و یا اینکه 
 همین سوال است که درون مایه دراماتیزه شدن فیلم و کشش داستان را با خود یدک می کشد.

اگر به جای عباس کیارستمی و فرزندش بهمن، افرادی شناخته نشده این فیلم را بازی کرده بودند، شاید تمام موضوع در حد یک 
 ولی چیزی که این فیلمبر سر درس خواندن یا نخواندن و عواقب آن خلاصه می شد.  یمیان پدر و پسر  ،عادی و حوصله سر بر ایدعو

هنر و فلسفه است که در زمان حیاتش، در باب س کیارستمی در مقام یک نابغه و استاد ، حضور عبا دیدنی و بحث برانگیز کرده را
زالو، با  مدرخشان ساخته و صحبت های بسیاری کرده است.بنابراین، مخاطب فیل ی، فیلم هایزندگیی امفاهیم عمیق انسانی و معن

 ،است از کلام و مرام کیارستمی به دنبال آموختن با دیدن این اثر، همچناندارد،  استادو بی چون چرایی که به  همان نگاه خالص
 تبن بسیصال و استدیدن با و نیز سر، به پریشانی و بغض آلودگی رسیده است که از فرط نگرانی برای آینده پ حرفهای او شنیدنولی با 
و دقیقا همین مساله است که جنجال و بحث  می شود ذهنی دگی، دچار شوک و تناقضاو در مقابل یک بحران درون خانوا کامل 

 شعله ور کرده است.  تا این حد ،درباره این فیلم را

مثالش هم  ا و همه هنرمندهای ایرانی. نزدیک تریندهم به زندگی ما عکاس هبدر این مقدمه می خواهم بحث این فیلم را پیوند  
قا توصیه متداول خانواده های ایرانی و دقی مطابقخودم هستم که در مقطع دبیرستان، مسیر آینده ام نه بر اساس علایق هنریم، بلکه 

جامعه" یاد می کند و به بهمن سرکوفت می زند که "چرا )هنجار( لو، عباس کیارستمی از آن به عنوان "نرم همان چیزی که در فیلم زا
ی تحصیل در رشته مهندسابتدا در هم، فیزیک و بعد در دانشگاه -دبیرستان در رشته ریاضیدر مطابق آنچه نرم است رفتار نمی کنی"، 

به طور قطع، این  بوده است. یهنر آثار خلق نوشتن و  خواندن، دغدغه اول زندگیم،علاقه و همواره  ،در حالی که پس از آن ؛کردم
    .دارد بیان می شود به گونه ای غیر صریح،مثل آنچه در فیلم زالو  مشترک و آشنا و تجربه ای مشابه برای خیلی از ما است.درد 

    

 1402 اول مردادرضا تجویدی،                                                                                                                      
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 کاسان بزرگ جهانع

 آلفرد استیگلیتس

  نچسب و مغرور ولی بسیار تاثیر گذار در تاریخ هنرعکاسی 

  

در  1864عکاس آمریکایی )با ریشه آلمانی( متولد سال  آلفرد استیگلیتس
نیوجرسی، از هنرمندان صاحب سبک و پیشرو و تاثیرگذارترین ها در تاریخ هنر 

 .عکاسی است
 

استیگلیتس در سن جوانی برای تحصیل در رشته مهندسی مکانیک راهی زادگاه پدری و مادریش، آلمان شد ولی آنجا با دیدن یک دوربین 
د شد و به سرعت در این رشته پیشرفت کرد. او بعدها از اروپا به آمریکا منه عکاسی در ویترین مغازه ای، آن را خرید و به عکاسی علاق

 -برگشت و به جربان نوپای هنری پیکتوریالیست ها پیوست که پیوند بسیار نزدیکی بین عکاسی با هنر نقاشی قائل بودند و عکاسی را وام
ف ازدواج کرد که مدل بسیار از پرتره های هنری او هم دار آن می دانستند. در همین مقطع با نقاش معروف آمریکایی، جورجیا اوکی

 .هست و از همین طریق وارد ارتباط فراگیری با هنرمندان و نقاشان به نام آمریکایی شد
 

جربیات و تغییر نگراش های خود، از جنبش پیکتوریالیسم فاصله گرفت و از پیشروان عکاسی تگلیتس به مرور زمان و تحت تاثیر استی
 .که برای هنر عکاسی جایگاهی مستقل و منحصر قائل بودندصریح شد 

 

هر چند که هم هنرمندان میان سال و پا به سن گذاشته به دلیل تغییر نگرش های هنری آلفرد از او دلخور بودند و هم هنرمندان جوانی 
ان ساز هنری باقی ماند و بسیاری از هنرمندان او همواره یک جری ،ولی با این وجود ،که او را فردی بسیار مغرور و نچسب توصیف می کردند

 .در سایه حمایت های مستقیم و غیر مستقیم او به شهرت و موفقیت دست پیدا کردند
 

شد و ر جهان به جایگاهی برای نمایش آثار عکاسی  ،که در کنار استودیوی عکاسی خود برپا کرده بود 291و گالری هنری  کمجله کمرا ور 
 .این رشته در آن دوره زمانی و عطف گونه، بدل شدو تعالی هنرمندان 

 

نر عکاسی در ه جدایی از شریک همیشگی اش، جورجیا اوکیف، به سبک جدبدییانی عمر خود و خصوصا پس از استیگلیتس در سالهای پا
 درون آسمان و ابرها به ییکی هاو درون گرایانه بود. او احساس های درونی خود را با به تصویر کشیدن نورها و تار  انتزاعیروی آورد که 

 .تصویر کشید و به دنبال تفسیر عنصر مرگ در آنها بود
 

در اثر حمله قلبی دیده از جهان  1946پل استرند و انسل آدامز از عکاسان برجسته و متاثر از اسپیگلیتس هستند. او سرانجام در سال 
 .فرو بست

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلفرد استیگلیتس - جورجیا اوکیف پرتره ای از



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1919 آلفرد استیگلیتس - دست و انگشتانه ،فیاوک ایجورج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمال رحمتیاثری از  
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   آلفرد استیگلیتس برای عکاسان از درس 8
 

م آلفرد اسحتما به را مرور کرده باشید، تاریخ عکاسی خودتان عکاسی به کالج یا دانشگاه رفته باشید یا آکادمیک اگر برای آموزش 
ر د و تاثیر گذارترین هنرمندان در حوزه عکاسی جهان"، بر خورده اید.  ترینسردبیر مجله، گالری گردان و از پرنفوذ عکاس،" استیگلیتس:

دوره ای که او مشغول ترویج عکاسی بود، هنوز این حرفه به عنوان هنر مورد پذیرش واقع نشده بود و عکاسی، خود را وام دار هنرهای 
نوآورانه،  مگر می دانست. آلفرد استیگلیتس کسی بود که تمام زندگی خود را صرف حمایت و ترویج هنر عکاسی کرد. او در یک اقدا دی

بتوان  شاید به جرات مرا ورک" را منتشر کرد و سبب شد تا جامعه ای از علاقه مندان به عکاسی شکل بگیرد.مجله تخصصی عکاسی "ک
. حالا بگذارید ببینیم که چه درس های بزرگی ثیرگذاری او به شکل امروزی در نمی آمدبدون تلاش ها و تا ،گفت که هنر عکاسی مدرن

 در عکاسی وجود دارد که می شود از استیگلیتس آموخت: 

 احساس را درون عکس خود جاری کنید.: درس اول

مواجه می شوم که  روح من، حس زیباشناسی و عواطف من "من با دوربین عکاسیم وارد دنیای پیرامونم می شوم. در آنجا با چیزهایی 
 احساسات و آنرا به هیجان می آورد. تصویری که قرار است خلق شود را درون ذهنم تجسم می کنم و بعد عکسی می گیرم که تمام 

 وارد شده باشند."     آلفرد استیگلیتس به آن ،م تداعی کرده امچیزی که از آن در ذهن
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کاسی عآلفرد استیگلیتس در مورد "تجسم ذهنی تصویر" واقعا قوی بود. این دقیقا همان کاری است که شما نیز می توانید به هنگام 
 قرار دهید.    ،ز آن داشته ایدویر ذهنی که در ابتدا اانجام دهید و حتی ملاک و مبنی برای ویرایش نهایی عکس خود را همان تص

 

 

 موقع عکاسی بکار بگیرید. حس زیباشناسی هنری خود را : دومدرس 

 قرار نگرفته بود و جامعه هنری زمانه به آن بسیار زمانی که استیگلیتس عکس می گرفت، هنوز عکاسی به عنوان یک هنر مورد پذیرش 
پیش و پا افتاده نگاه می کردند. برای همین بود که در آن زمان بسیاری از عکاسان همه تلاش خود را می کردند تا عکس هایشان تا حد 

اعتبار بیشتری ببخشند. در این زمان آلفرد استیگلیتس این جسارت را داشت که  ،ممکن به نقاشی شبیه باشد و به این شکل به اثر خود
هره ب واهد از عکاسی به عنوان ژستی هنرمندانهبگوید عکاسی هنر نیست ولی چیز دیگری و یا وام دار هنری هم نیست. او بیش از آنکه بخ

 ببرد، به دنبال بیان احساسات خود با آن بود. 

    ی هم نیست. بلکه یک رسانه مستقل است که به توسط آن ی، مجسمه سازی، ادبیات و یا موسیق، ولی نقاش"عکاسی یک هنر نیست
می شود احساسات زیباشناسانه درونی خود را بروز داد. حتما لزومی ندارد که یک نقاش و یا مجسمه ساز باشید تا هنرمند خطاب شوید، 

مهم آن حس زیباشناسانه و خلاقیت درونی است و چه بسا اگر اینها را کسی داشته باشد بلکه یک کفش ساز هم می تواند هنرمند باشد. 
 ."  آلفرد استیگلیتستر است نقاشی که آثارش در موزه ها نمایش داده می شود، هنرمند از 
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سعی کنید  .خیلی در قید و بند هنر بودن عکاسی نباشید، بلکه آن را وسیله ای برای ابراز نگاه و بینش خود به جهان و پیرامونتان ببینید 
 کنید.  یان بدرونیات خود را از طرق عکس هایتان 

 

 درس سوم: سعی کنید در عکاسی آزادی عمل داشته باشید. 

میلادی بود که استیگلیتس  1892اواخر سال 
 4اولین دوربین دستی خود که یک دوربین 

بود را خرید. این دوربین به او در مقابل  5در 
دوربین های سنگین وزنی که همه جا باید 
روی سه پایه سوار می شدند، آزادی عمل 

 بیشتری می داد. 

پس از اینکه او این دوربین کوچک تر و 
خرید، احساس آزادی عمل  قابل حمل را

خیلی بیشتری در عکاسی کرد و دو تا از 
معروف ترین عکس های خود، یعنی 
"خیابان پنجم" و "ترمینال" را با همین 

   دوربین عکاسی کرد. 

پس سعی کنید از دوربینی برای عکاسی 
استفاده کنید که به شما آزادی عمل 
بیشتری بدهد. حتما شما هم این را قبول 

که هر چه دوربین سبک تر و جمع و دارید 
جور تر باشد، عکاسی با آن هم راحت تر 

دوربین خود برای حمل  و کارگر  است. برده
کردن و تحمل وزن و ابعادش نباشید، بلکه 
این شما باشید که او را بکار می گیرد. به 
نسل های جدید دوربین مانند بدون آینه ها 

د. یه کنتوج سبکی و کوچک تر بودن آنهاو 
حتی گاهی عکاسی با گوشی تلفن همراه 
بخاطر آزادی عملی که به شما می دهد یک 
امتیاز است.  اگر دوربینی به شما آزادی کار 
بیشتر می دهد، راحت تر و بیشتر می توانید 

سبب  ،عکاسی کنید و مهمتر از همه
افزایش فضای کار خلاقانه شما می شود، آن 

 را جدی بگیرید.  
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  رس چهارم: در گذشته و آینده پرسه نزنید، بلکه به زمان حال اهمیت بدهید. د

 

امروزه با جهان شگفت انگیزی در 
دوربین های  روبرو هستیم.عکاسی 

دیجیتال خارق العاده و پر قابلیتی 
   در اخیارمان است که با آنها حتی

می توانیم در فضاهای نسبتا تاریک 
هم عکاسی کنیم. اینترنت به ما این 
امکان را داده است که در کوتاه 
       ترین زمان، عکس های خود را 

طور خیلی گسترده ای منتشر ه ب
، صدها تجهیز وه بر آنکنیم.  علا

برای عکاسی در  جانبی مختلف
دسترس ما هست که ما را در 

 پس چرا باید د.نکارمان کمک می کن
شاکی باشیم و منتظر چیزی باشیم 

به کمک که در آینده بخواهد 
 بیاید؟!!!عکاسی ما 

"من کسی هستم که به زمان حال 
اعتقاد عمیقی دارد. بیشتر آدم ها 

ن گذشته و یا عادت دارند در زما 
آینده ای که هنوز نیامده، زندگی 
کنند. در جامعه هنری هم آدم های 
زیادی هستند که نگران آینده و 
سرنوشت هنر هستند. آنها دیگر 
فرصتی ندارند که به همین حالا فکر 
کنند. همیشه زمانی دیگر و جایی 

 و دیگر مد نظر بوده است، نه اکنون
   آلفرد استیگلیتس      همین جا!"

به چیزهایی که دارید فکر کنید. خیلی به اینکه اگر دوربین دیگری در دستم بود چه می توانست بشود، فکر نکنید. چیزهایی که الان در  
ر اختیا همان تجهیزاتی که اکنون در  ،دل مقایسه نیستند، پس خاطرتان باشاختیار شما هست با تجهیزات بیست سال گذشته اصلا قاب

میلادی بروم و از  19هستند.  از طرف دیگر، حسرت گذشته را هم نخورید، مثلا ای کاش می توانستم به قرن ها شما هست، بهترین 
 رگیب، عکاسی کنم.  فقط به امروز و حال فکر کنید. عکسی که امروز می گیرید، خاصشان مردم با آن کلاه ها روی سر و شکل و شمایل

 بود. تاریخ آینده خواهد از 
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  از طریق عکس های خود، مفاهیم جدیدی را خلق کنید.: درس پنجم

 

آنچه عکاسی را جذاب می کند این است که شما می توانید چیزی 
را در داخل فریم قرار دهید و چیزی را قرار ندهید و این سبب ایجاد 

 زمینه خلاقیت و خلق مفاهیم مورد نظر شما می شود. 

"چیزی که به دوربین قدرت داده است این است که چیزی را 
ند و این خلق مفاهیم تصاحب و مفهوم خود را به آن القاء می ک

 کاملا منحصر به فرد و شخصی هستند."  آلفرد استیگلیتس

مهم نیست که کجای این دنیا زندگی می کنیم، همه چیز در اطراف 
. کارکرد ما به عنوان کلیشه شدهما به طور رقت آمیزی، روزمره و 

هنرمند عکاس این است که این مفاهیم تکراری را به شکلی خلاقانه 
  و جدید، برای دیگران بیان کنیم. 

 

 

  بگذارید عکس شما شبیه به یک عکس باقی بماند.: ششمدرس 

در زمان استیگلیتس، همه عکاسان غرق در این 
بودند که عکسی بگیرند که شبیه به نقاشی 

       چیزی باشد که به آن هنر واقعییا آن 
 استیگلیتس ،می گفتند. ولی در همان دوره
 بگذارید عکس"حرفی غیر از این زد و گفت: 
  "شما شبیه یک عکس باشد.

عکاسان تمام تکنیک و حرفه خود را بکار 
می بستند تا با بلوری کردن و یا تغییر در 

د ، اثر خوموقع چاپ کیفیت خروجی تصویر 
ولی آلفرد  ،قاشی نزدیک کنندرا به ن

استیگلیتس در همان زمان می گفت: 
"عکاسان باید این را بیاموزند که از اینکه 

یک عکس است و نه عکس آنها شبیه به 
 کشند."چیز دیگر، خجالت ن

استیگلیتس با ویرایش عکس در مرحله 
معتقد بود که ظهور مشکلی نداشت، ولی 

قدر زیاده روی کرد که ماهیت عکس نباید آن
 عوض شود. کاملا 

 خورد." طبیعی عکس بهم ب کیفیت"من با روتوش عکس و اصلاح رنگ و نور در عکس مخالف نیستم ولی معتقدم که نباید 
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در آن دوره بر سر اینکه عکاسی چه هست و چه نیست، بحث میان عکاسان بسیار بود.  ولی چیزی که درباره استیگلیتس مورد توجه 
هیم عکاسی برای هر کس معنای دارد و از همین رو، رویکردها و دیدگاه های است، تکثرگرایی او بود. استیگلیتس باور داشت که مفا 

 متفاوت و متنوع درباره عکاسی را به رسمیت می شناخت. 

و روش های مختلف ولی چرا نباید برای عکاسی مدارس متنوع وجود داشته باشد؟ دیدگاه ها  ،"مدارس زیادی برای نقاشی وجود دارد
و مشترک برای همه اصل همان ها می تواند که  نری مشترکی در این میان هستمبانی هولی  ،جود دارددر عکاسی و درست و غلطی

 استیگلیتس  -."  باشد

پس این نکته را بخاطر داشته باشید که اصراری بر هنر خواندن آثار عکاسی خود نداشته باشید و بگذارید آنها به خاطر یک عکس بودن، 
ن ترتیب از توانمندی خود در عکاسی بیشتر لذت خواهید برد،آزادی عمل و خلاقیت شما بیشتر می شود و از اعتبار داشته باشند. به ای

 گرفتاری در تعصبات هنری رها خواهید شد.   

 

  آماتور باقی بمانید.: هفتمدرس 

چرا باید آماتور بودن سبب کسر شأن شود؟ آماتوری یعنی کاری 
 . بخاطر عشق و علاقه انجام دادنرا 

"بگذارید یکی از مهمترین اشتباهات رایج در عکاسی را برای شما 
بازگو کنم و آن دسته بندی عکاسان به حرفه ای و آماتور است. 
    آماتوری، عدم بلوغ در کار و گرفتن عکس های ضعیف تعبیر 

ه شده و ر شرایطی گرفتد ع بهترین عکس هاشود. در واقمی 
       مند و عاشق کار خود که علاقه  توسط کسانی گرفته شده

ا برای امرار معاش و برای پول در آوردن عکاسی اند و نه لزومبوده 
همانی است که دارد با عشق و علاقه  ،. عکاس آماتورکرده اند

گونه دسته  عکاسی می کند. همین نشان می دهد که چقدر این
  آلفرد استیگلیتس  -است."   ه و بی ربطبندی ها، اشتبا 

لزوما یک عکاس حرفه ای، به معنی یک عکاس خوب نیست. 
می شود به عنوان حرفه عکاسی کرد و درآمد کسب ولی ممکن 

 است هیچ کدام از آن عکس ها، اثری ناب و ماندگار نباشند. 

ه همیشه یک عکاس آماتور باقی پس بخاطر داشته باشید ک
 د. ینبما 

ین یعنی آیا موقع عکس گرفتن عاشق این کار هستید؟ هم
آماتور بودن و نیازی نیست پول در آوردن و یا در نیاوردن از 

 . همه دغدغه ذهنی شما بشود، یسا عک

 و دیدگاه هنری خود را در آن وارد کنید. همواره صبور و پرشور باشید. کنید یک عکس خوب بگیرد و احساسات در هر حالتی تلاش 

 انسانیت است.  در نهایت هنر،ه داشته باشید که هدف غائی توج
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 مانند یک کودک باشید.:  هشتمدرس 

  ." زوده اند اف هم نوابغ بزرگ آنهایی هستند که موفق شده اند که خصوصیات کودکانه خود را حفظ کنند و به مرور زمان به آن بینش و تجربه"
 آلفرد استیگلیتس -

 

کودکان هنرمند بلفطره هستند و طرز 
فکر بسیار خلاقانه ای دارند. ذهن 
آنها درگیر قوانین، تعصبات و 
محدودیت ها نیست. آنها خود را 
مقید به پیروی از عرف های جامعه 
نمی دانند و فقط کاری را می کنند که 

ولی هر چه که دلشان می خواهد. 
 این ،گ می شوندزمان می گذرد و بزر 

 کودکانه توسط آموزه های  خصایص
والدین، معلمان و سایر بزرگسالان 

 کمرنگ شده و از بین می روند. 

 

کنجکاوی و شور کودکی و تجربه 
 بزرگسالی را با هم توأم کنید. 

چطور می شود که روحیه کودکانه را 
در تمام عمر حفظ کرد و آن را با 

 است و سبب لذت و شادی در زندگی می شود.  تنش ریشه و پایه خلاقیتاین رازی است که دانستجارب بزرگسالی در هم آمیخت؟ 

بلکه خودتان تجربه کنید، لذت ببرید و عکاسی را فراتر از یک کار  ،همه آنچه به شما گفته می شود را به عنوان حقیقت محض باور نکنید
، بندی ببزرگسالی خود برای انتخاب بهترین ترکی فکر و چشممرحله بعدی از  روزمره در نظر بگیرید. این مرحله اول کار است. سپس در 

 آثارتان بهره ببرید.موثر بهترین ویرایش و انتشارات 

 هیچگاه روحیه کودکانه درون خود را به فراموشی نسپارید. 

 

 اریک کیم  عکاسیمقالات  از میان مجموعه

 و تدوین: رضا تجویدی ترجمه
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 ی مدرنعکاس آلفرد استیگلیتس پیشگام در

 

و به جرأت یکی از مهترین عکاسان زمانه ( کسی که تمام قد در دفاع از جنبش های مدرن هنری ایستاد 1864 – 1946آلفرد استیگلیتس )
خودش بود. او عکاس، ناشر، نویسنده و گالری گردان هنری بود و نقشی بسیار کلیدی در ترویج و شناساندن عکاسی به عنوان یک هنر 

 داشت. 

              که یک لحظه هم "عکاسی مرا مجذوب خودش کرد، اول به عنوان یک سرگرمی، بعد به عنوان علاقه و در نهایت به عنوان کاری 
 نمی توانستم از فکر کردن به آن دست بردارم. "    آلفرد استیگلیتس

 

سه پایه دار بود را خرید. با وجود ابعاد بزرگ  10در  8بود که اولین دوربین عکاسی خود که یک دوربین  استیگلیتس در آلمان دانشجو
ر سال دتاسر آلمان، ایتالیا و هلند سفر کرد و از مناظر و زندگی کارگران عکاسی کرد. دوربین، ولی آلفرد آن را به دوش کشید و به سر 

بود را خرید و بعدها برخی از معروف ترین عکس  5در  4که یک یک دوربین فولمر شوینگ  ،او اولین دوربین سبک دستی خود ،1892
 های خود را با همین دوربین گرفت. 

ای عکاسی که در اروپا و آمریکا منتشر شده بودند را جمع آوری کرد و شروع به نوشتن مقالاتی کرد استیگلیتس مجموعه ای از کتاب ه
که عکس ها را از منظر تکینیکی و زیباشناسی هنری، نقد و بررسی می کردند. در خلال همین مطالعات بود که او به مرور به یک دیدگاه 

 از عکاسی به عنوان فرم مستقل هنری دفاع کرد.  ،دا کرد و توسط آنشخصی و بسیار حرفه ای در حوزه هنر عکاسی دست پی
 

 مرا ورک"هنر عکاسی و آغاز به کار مجله "کاستقلال 

، استیگلیتس بر اساس نظریه استقلال هنری عکاسی، جنبشی بسیار بحث 1902در سال 
پایه گذاری کرد. پیروان این نظریه، عکاسی را فراتر از اسبابی برای  برانگیز و رادیکال را

مستند سازی به عنوان راهی برای آفرینش و بیان می دانستند.  این نظریه در مجله ای که 
استیگلیتس بانی انتشار آن بود و "کمرا ورک" نام داشت، ترویج می شد. این مجله بین 

ر منتشر شد و از همان شماره اولش که در دسامبر طور مستمه ب 1917تا  1903سال های 
و تخصصی در حوزه هنر عکاسی بود. غالبا  بیرون آمد، کاری بسیار حرفه ای 1902 سال

هنرمندان و نیز  در زمینه عکاسی، نظریه ها و مطالبعلاوه بر عکس ها، مقالات انتقادی 
 آن بود.  رفی رویدادها و نمایشگاه های عکس، محتوایمع

 گلیتس در مقدمه اولین شماره این مجله، چنین نوشت: استی

به بدون توجه اثر،  ارزشمعرف هنری و  نظریه و دیدگاهیاز  که شاهدیمطالب  انواع "
مکتب و مدرسه و یا قابلیت های حرفه ای یا غیر حرفه ای و بدون عبور از یک مدرک و 

یکسان          سیستم شایسته سالاری، در این صفحات مجله به همه جایگاه و رسمیت 
 می دهیم. با این وجود تصویر و عکس، غالب ترین موضوع این مجله خواهد بود."

روف شد. مع 291شهر نیویورک افتتاح کرد که بعدها به گالری  291، استیگلیتس اولین گالری عکاسی خود را در خیابان 1905در سال 
 اند. باز ماش گلیتس از انتشار مجله و گرداندن نمایشگاه هنری استیبه دلیل آغاز جنگ جهانی اول و آثار مخرب آن،  1917ولی در سال 
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( عکاس پیشکسوت 1890 - 1976( نقاش معروف و نیز پل استرند )1887 – 1986جورجیا اوکیف ) تحت تاثیر  ،استیگلیتس در هنر
به دیدگاه های مدرن تری در هنر گرایش پیدا کرد. در این دوره، او تکنیک های  1930تا  1920قرار داشت. او در خلال سالهای  آمریکایی

جدید ظهور و چاپ عکس با چاپ های نقره ای ژلاتینی و دقت بالا در کنتراست و تونالیته رنگی را بکار گرفت تا مفاهیم و فضای رزمره 
 تصویر بکشد. را در قالبی هنری به 

، استیگلیتس بر روی مجموعه عکسی از ابرها کار کرد. این مجموعه که او آن را "معادل ها" نامید، به عنوان 1934تا  1925در سال های 
این مجموعه نشان دادن ذات و هدف استیگلیتس در نخستین و مهم ترین آثار هنر انتراعی در عکاسی مورد تحسین واقع شده اند. 

ها بیان کند. او با آن یله احساسات دورنی خود را، توسطبلکه او به دنبال تبدیل آنها به فرمی انتراعی بود تا به این وس ،رها نبوداب طبیعت
 . ته اسکرد ه سمت احساسات بیان شده متمایلحذف مراجع و ایجاد فرم و بیان تصویری ویژه، تمرکز بیننده را از طبیعت جدا و ب

سال از استقلال هنری عکاسی می گذشت و هنوز  15خود بسیار حائز اهمیت و تاثیرگذار بود؛ به خصوص که تنها این مجموعه در زمان 
 در فرم هنر انتراعی به وجود نیامده بود.  یهیچ عکس

 جورجیا اوکیف

ری استیگلیتس اث ،برای اولین بار 1916در سال 
از جورجیا اوکیف که یک نقاشی آبستره بود را 

دید و تحت تاثیر قدرت بیان در نمایشگاهی 
احساسات در این اثر قرار گرفت. در همان 

در نیویورک نمایشگاهی  291سال در گالری 
برپا کرد و آثار اوکیف را در آن به نمایش 
گذاشت. همچنین به عکاسی از او پرداخت. 

ژست هایی از او در حال نقاشی عکس ها، 
تفاده اب با اسکشیدن و نیز ترکیب بندی های ن

. یک همکاری فوق العاده که بودند از بدن او
 300سال به طول کشید و بیش از  20به مدت 

اثر در آن خلق شد. گفتگوی های اوکیف و 
استیگلیتس با هم، تاثیر زیادی در کار هنری 
آنها بر جا می گذاشت و به مرور آنها عاشق هم 

ازدواج کردند.  1924شدند و در سال 
 س پرتره هایی را که از اوکیف گرفتهاستیگلیت

بود، اثری ترکیبی می خواند. چندوجهی بودن، 
پراکندگی، بعد زمان و و ماهیت تغییر که 
زیبایی و خلاقیت های جورجیا را مکاشفه می 

نشان دهنده  ،کردند. همچنین این پرتره ها
ند که در هنر هر دو آنها رابطه عاشقانه ای بود

     . ه بودکردظهور پیدا 

 ترجمه رضا تجویدی/   موزه هنری وی اند ای
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 ماهنامه انسل گزارش تصویری اختصاصی
 (قسمت اول) بازار تبریز در گذر زمان

 آرزو اسلامی -متن و عکس 

مرکزی شهر تبریز در داخل یک چهارضلعی قرار گرفته و بازار تبریز در مرکز این چهارضلعی واقع شده است. این بازار از  هسته              
ی میدان چایی پیوند خورده، که این قاپو، از سمت غرب به مسجد جامع، و از سمت شمال به رودخانهسمت شرق به عالی
 میدان چایی دو قسمت شوند. رودخانهبازار قرار دارند به هم متصل می راسته های چوبی که در امتدادپل دو بخش به وسیله

 کند.بازار قدیمی تبریز را از هم جدا می

ر تمربع دارد از سالها قبل در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. پیشاین بازار که مساحتی حدود یک کیلومتر             
ی هزاران کاروان از کشورهای مختلف، این بازار از رونق جاده ابریشم و گذر روزانه به جهت قرارگرفتن شهر تبریز بر سر چهارراه

 بسیار خوبی برخوردار بوده است. 
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ای تاریخی، دوباره بازسازی شده ، و بارها دچار آتش سوزی و خسارات بوده، سده پیش و پس از وقوع زمین لرزه 3بازاری که 
هانگردان و جزبانزد گردشگران  ،چنانهم ولی فاصله افتاده است؛ ها بین کلیت بازار، از همدیگر، ساختن خیابانو با توجه به 

ت روایدروویل، بطوطه، مارکوپولو، اولیای چلبی، گاسیارهای بیشماری همچون ابنو از زبان جهانگردان قدیم و جدید بوده
 شده است.  

گونه شغل،  40اب حجره، مغازه و فروشگاه، ب6000این بازار با داشتن )حدود 
 12بابا حمام و  5باب راسته،  20باب مسجد و 30باب تیمچه،  25باب سرا، 35

و ستد دالان و سرا و کاروانسرا،...( به عنوان اصلی ترین مرکز داد  11باب مدرسه، 
طبقه ها و سرای بازار دارای سهمردم تبریز و ایران شناخته شده است. اغلب تیمچه

ی دوم تجارتخانه، و محل کار ی زیرین مخصوص انبارکالا، طبقهباشند که طبقهمی
های اصلی ی سوم جهت استراحت و آسایش طراحی شده است. راستهو طبقه

های و هم متصل شده و در فضاهای بین آنها تیمچههای فرعی بهتوسط راسته
های آجری ها را طاقها و چهاراهیراهی ها در سهسراها بنا شده است. تقاطع راسته

وع ی امیر و زیباترین نگنبدی پوشانده است که بزرگترین گنبد بازار، گنبد تیمچه
 معماری آن تیمچه مظفریه است. 

 

، بازار جدیدبازار قدیم و راستهشود به راستههای بازار تبریز میاز مهم ترین راسته
سجد، قیزبستی بازار، بورکچی بازار) کلاه مبازار کفاشان، بازار صفی، بازار جمعه

 چی بازار، بازار ابوالحسن، دوز، پنبهدوزان( بازار صادقیه، بازار یمنی
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روشان، فخانا، قندنیچی، بازار رنگی خیابان، بازار کرهگر خانه، بازار بیگلر بیگی، دلاله زن بزرگ و کوچک، بازار دوهشیشه
 سازان و... اشاره کرد.لر، آینهبازار، توتونچیعباچی

شود دیگر جاهای دیدنی بازار،میاز  
سراها اشاره کرد. در به کاروان

های روزگاران قدیم، صاحبان کاروان
ها و بار چهارپایان خود را تجاری،کالا

-ها تخلیه میی آندر حیاط و محوطه

ها کردند. اطراف کاروانسرا، اتاق
ها، و انبارهای متعددی وجود حجره

داشت که محل تجارت و داد و ستد 
شد. در واقع حیاط محسوب می

کارونسرا دارای فضای سبز و باغچه و 
 کرد.گاه بازار عمل میتنفس

 

  

             

میانه، کاروانسرای حاج ابوالحسن، توان به کاروانسرای بزرگ امیر، کاروانسرای حاج سید حسین کهنهها میاز بزرگترین آن             
 رزا محمدنام.لر، کاروانسرای حاج میچیکاروانسرای کشمش
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هایی که چندین دهه است از پدران به بازار، رستوران های چند منظورهها و بررسی دربدر مورد معماری بنا و چیدمان حجله             
"زندگی" ی های کهن بازار،  سخن زیاد است اما آن چیزی که جا دارد از آن هم صحبت شود، روایت پسران رسیده، و یا رنگرز

 در بازار است.

های هایی که از طبقهروایتی از آدم
متفاوت جامعه هستند. یکی دکان 
دار است و یکی گاری کوچکی دارد. 
یکی تاجر است و یکی سنگینی بار 

اش نشسته های خستهبر دوش
است و یکی هم مسافری است که 

-ی را با صدای بلندی ابراز میجمله

ازار این کردم این بفکر نمی»کند: 
 مقدار بزرگ و زیبا باشد؟! 
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جواری و یک زیست مسالمت آمیز را رقم هر چه که هست یک هم
های نورکه تعبیه شده در فضای رسد، با رگهزده است. صبح که فرا می

اما مهربان تبریز، میزبان هزاران ی بازار به درون بتابد،  بازار پیر بسته
به تک آنها بنشینید، آدم است. میزبان زندگی، و اگر پای صحبت تک

هایی که از جنس خود شود. داستانهایی که روایت نمیچه داستان
هایی که بارها، دچار ها و فرودها.چه آدمزندگی هستند. با تمام اوج

 اند. دهورشکستگی شده، و دوباره کارشان را شروع کر 

 

هایی که آمیخته به عطر است. عطر ادویه جات و لبنیات روایت
ی تازه و انواع مخصوصا پنیر لیقوان تبریز، عطری از گلاب و میوه

شود و هایی که همانجا تهیه شده به دست مشتری داده میروغن
عطر چلوکباب و چلو خورشت و دیزی معروف و بازار آجیل و خشکبار 

تر، سیب زمینی ها و کفش و کلاه و ...  کمی پایینپارچهو  انعکاس 
رود. با ی سنتی با عطر چایی که هرگز از یاد نمیآبپز و قهوه خانه

های ها و درخشش بازار امیر)بازار طلافروشی( که زوجانعکاس آیینه
ی مظفریه(  که کشاند.و بازار فرش تبریز)تیمچهجوان را به آنجا می

های ای از هنر نفیس فرش، و مرمت قالی ها و تابلوبرای خود آتلیه
شک اگر کسی گذرش به بازار تبریز بیفتد، قیمتی و ارزشمند است. بی

 با دستی پر به مقصد برخواهد گشت. 

ها را همراه خود خواهد داشت و به نظرش خواهد رسید که حتی یک روز کامل هم ها و چشیدنیها و دیدنیدستی از روایت             
 دهد. کفایت این گشت و گذار را نمی

 





Anselmagazine ماهانامه تخصصی هنر عکاسی، انسل           24 

 کتاب های مرجع عکاسی مترجم و  مدرسعکاس،  

 عکاس-صاصی مجله انسل با یک هنرمندگفتگوی اخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شهر مرند در استان آذربایجان شرقی است. پس از اتمام دوره کاردانی هنر در مرکز  1345کریم متقی متولد ششم اردیبهشت 
گاه پس از آن بود که به دانشانگلیسی تحصیل کند.  رشته ادبیاتوارد دانشگاه تبریز شد تا در  ،آموزش های هنری مطهری در تهران

 معلم در کسوتند. کریم متقی سالها است که به اتمام رسا در همین دانشگاه ر مقطع کارشناسی ارشد هنر تهران رفت و عکاسی را د
ود در خ سی است. او با درهم آمیختن دانشمختلفی در استان آذبایجان شرقی در حال تدریس رشته عکا  مدرس، در مراکز آموزشیو 

به عنوان نون اکعکاسی به زبان پارسی ترجمه و منتشر کرده است که  انگلیسی، کتاب های تخصصی بسیاری را در زمینهزبان ادبیات 
 در دسترس مخاطبان ایرانی قرار دارد.     هنری، زشمندی در این رشتهمنابع ار 

  : در ادامه پای صحبت او می نشینیم
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ما 
همیشه علاقه مند هستیم تا مصاحبه را با یک سوال تکراری ولی جذاب از عکاس ها شروع کنیم، اینکه شما چرا و چطور به 

 هنر عکاسی علاقه مند شدید؟
 

 -خودشان هم بهد، اغلب افراد، سوال شود که شما چطور به این رشته علاقه مند شدیکه باشد،  از هر کس در هر تخصصی
را به این سمت سوق داده است. گاهی آنها  . به نظر من، شاید نوعی تقدیر ه چطور آن را انتخاب کرده انددرستی نمی دانند ک

بوده است. پیش از طور  کند. علاقه من به عکاسی هم همینمی مسیر زندگی کسی را عوض  خواندن یک صفحه روزنامه،
ی ثل قوطاین سو و آن سو به دنبال چیزی هایی مهمراه با دوستانم در  ،کودکی ا در بحبوحه آن بود که من در دورانی انقلاب

دا ، ترقه بازی کنیم. برای پیبه درون آتش و انفجاری که تولید می شدتا با انداختن آنها  میشتهای اسپری حشره کش می گ
روزها که به سطل اشغالی سرک سر می زدیم. در یکی از همین  عدتا باید به سطل های زباله شهرمانقا ،کردن اینجور چیزها

اوهایو، عکاس پیشکسوت  1397 –تبریز  1302کشیدم، چشمم به کتابی نصف و نیمه افتاد که اثری بود از دکتر هادی شفائیه )
و قدری خواندم و همین کتاب سبب شد که ذهنیت من  ک عکاسی در ایران(. آن را برداشتمایرانی، پایه گذار رشته آکادمی

دنبال خرید  ی،ز بعد بود که من به جای ترقه بابه ی نسبت به آنچه پیش تر فکرش را می کردم، تغییر کند. از آن نسبت به عکاس
 ، چون آن روزها چیزهایی مثل دوربین عکاسی را آنجا می فروختند.رفتم همراه مادرم به بازار خرازی ها .دوربین و عکاسی افتادم

آن زمان  میلیمتری به من داد. 126عکاسی با فیلم یک دوربین  کردند و اوآنجا بود که حاجی مصطفی صدایش می شخصی 
برگشتم و شروع به عکاسی از بچه های محل و آنچه اطرافم بود کردم خانه . با شور و حال خاصی به تومان می شد 21قیمتش 

دم ر ولی وقتی دریچه فیلم دوربین را باز کرا ببینم یعنی عکس ها حلقه فیلم، نتیجه کار زودتر و ذوق آن را داشتم که با اتمام 
ی مراجعه کردیم و ماجرا را مصطف ی. باز همراه مادرم به حاجباریک مشکی و قرمز از آن بیرون آمد، یک نوار به جای عکس
را بکند ولی مادرم  دوربین تمام شد، پیش او بروم تا خودش بقیه کارهافیلم است که هر وقت او از من خو  تعریف کردیم.

 زود است.  خیلی مخالفت کرد و گفت کار کردن با دوربین عکاسی هنوز برای من



Anselmagazine ماهانامه تخصصی هنر عکاسی، انسل           26 

 
 

ا در کردستان ، من در مقطع راهنمایی بودم که ماجرای دیگری پیش آمد. دایی من دوران خدمت سربازی اش ر 57بعد از انقلاب 
ک روز . یبود گرفتهکه به عشق او و برای ثبت دیدارهایش، یک دوربین عکاسی  می گذراند و همانجا با دختری آشنا شده بود

گر رفتیم و هر کدام یک عکس از همدیم، بالای تپه ای پشتی اش برداشتم و همراه دایی کوچکش را یواشکی از توی کوله دوربین
 این آغاز عکاسی برای من بود.  ند، بالاخره عکسی که گرفته بودم را دیدم وبعدها که عکس ها ظاهر شد گرفتیم؛

   

 ؟هنر عکاسی در آذربایجان چه تاریخ و سابقه ای دارد
 

دوربین عکاسی به دربار شاهان قاجار در اولین عکاسی در ایران. بعد از ورود  ، همزمان است با آغاز تاریخ عکاسی در آذربایجان
این ه نشود گفت کاگر . تبریز در میان آنها برجسته تر استتهران، به مرور عکاسی در چند شهر دیگر ایران هم رونق گرفت که 

 هایدو آن هم بیشتر مدیون دستاور  از آن تبریز استقطعا  ولی دومین مقام و جایگاه گاه هنر عکاسی در ایران استاستخ شهر 
  . ساکن این شهر بوده است ارامنه
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شما علاوه بر زندگی و فعالیت به عنوان یک مدرس عکاسی در تبریز، خود زاده آذربایجان هم هستید و به خوبی با مناطق و 
به این استان ها در شمال غرب ایران سفر می کنند و در ژانرهایی ویژگی های خاص این استان آشنایی دارید.  عکاسانی که 

چون طبیعت، عکاسی سفر و یا مستند اجتماعی فعالیت می کنند، احتمالا باید چه مکان هایی را در برنامه خود بگنجانند و 
 انتظار رویارویی با چه سوژه هایی را در آنجا داشته باشند؟

این روزها موتورهای جستجو و  
می توانند مکانات مجازی ا 

در را اطلاعات بسیار زیادی 
              مورد مناطق مختلف

ولی در  ،دهنددسترس قرار در 
      پاسخ سوال شما تلاش 
می کنم تا جاهایی را معرفی 

طور ه کنم که قاعدتا ب
ری بیشتشخصی به آنها علاقه 

مناظر طبیعی دارم، شاید 
تاریخی از  یا بناهایو  استان

ین نظر که مشابه آنها در ا
ایران هم وجود  جاهای دیگر 

دارد، سوژه ای منحصر به فرد 
نباشند ولی من  برای عکاسی

   بازار بزرگ تبریز را پیشنهاد
می کنم. این بازار مسقف، بیش از 

 و ، داستانعلاوه بر آن، در جای جای این مکان هستند. ی بناها در آن بسیار ویژهکیلیومتر مربع وسعت دارد و سبک معمار  یک
ر ولی در دل بازا ،نمی شود هیچ روایتی برای گفتن پیدا ،مدرن که درون عکس آنها روایت جاری است. برخلاف پاساژ های نوساز و

  جذاب است.      بسیار و  ریز چیز دیگری نفهته که راوی، داستان گوبزرگ و سنتی تب
 

ری که در میان مردم آذربایجان سراغ داریم از جمله صنایع دستی، چرم بافی و فرش های زیبا و نفیسی که میان این همه هندر 
 بافته می شود و ...، می خواهم بدانم که هنر عکاسی چقدر مورد علاقه جوانان آذربایجانی است؟

 
بیشتر است. بگذارید برای این ادعا، به تاریخ مراجعه کنم کشور به نظر من علاقه به عکاسی در آذربایجان به نسبت سایر جاها 

که  تاس در ایرانو موسس رشته دانشگاهی عکاسی و نامی دوباره از دکتر هادی شفائیه ببرم. او پایه گذار عکاسی آکادمیک 
هم عکاسانی در  الاعکاسان بسیار خوبی وجود داشته اند و همین ح ،در طول دوره های مختلف در آذربایجان .اهل تبریز بود

 .  د که در سطح جهانی کار می کنندهستن استان
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دریس در مقاطع دانشگاهی در رشته عکاسی در ایران با چه چالش هایی روبرو است، آیا تسهیلاتی همچون اتاق های تاریک ت

نیاز آن، در حد استاندارهای روز دنیا در دانشگاه های ایران در دسترس دیجیتال با تمام تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد 
 اساتید و دانشجویان این رشته قرار دارد؟ 

رد که ما وجود دا در دنیا طور گسترده ای در دانشگاه ها و همایش ها پاسخ داده شده است. استاندارهاییه به این سوال ب
الزامات و امکانات سخت افزاری و چه نرم افزاری. زمانی پذیرش دانشگاه هنر در رشته . چه متاسفانه به آنها دسترسی نداریم

را به  یولی حالا در سراسر کشور هر دانشگاهی رشته های هنر  ،عکاسی بسیار محدود بود و تعداد کمی دانشجو پذیرش می شد
قه مند زیادی دارد. به این ترتیب ما با تعداد چرا که علا ،و رشته عکاسی هم از آن مستثنا نیستلیست خود اضافه کرده است 

ن ای استاندارها و امکانات لازم اه هایمان مواجه هستیم بدون آنکهدر دانشگهای عکاسی و رشته  ها، اساتیدزیادی از دانشجو
ن های ما، تا همانطوری که بیمارس بت به دانشجوها بیشتر کاسب محور است.دانشگاه ها الان نسیدگاه د. کار را داشته باشیم

. ه اندهم از این بحران مصون نماند و کمتر به ابعاد انسانی او توجه می کنند، دانشگاه هابیمار را به عنوان مشتری نگاه می کنند 
 ،، به مدت دو سال دوره تربیت معلمی را گذارندم تا نحوه و شیوه درست تدریس را فرا بگیرمتدریسبرای مثال من پیش از آغاز 

اهمیت چندانی داده نمی شود و روش تدریس سلیقه ای شده است. در کل ما با آنچه در دنیا  ،به این پیش نیازها ولی اکنون
فرهنگی جدید است. -در بحث آموزش عالی می گذرد، فاصله داریم و راهکارش هم تحولی عظیم همچون یک انقلاب علمی

ته باید مورد بازبینی قرار بگیرد. برای مثال دانشگاهی در تبریز رش راتند و نیز بسیاری از اموبسیاری از سرفصل ها باید تغییر کن
 عکاسی را به رشته های خود اضافه کرده است بدون آنکه حتی یک نفر هیئت علمی برای آن داشته باشد.      
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به نظر می رسد که رشته عکاسی، رشته ای کاملا عملی و کارگاه محور است، با توجه به سابقه شما به عنوان مدرس رشته 

در این سیستم آموزشی از دوره های عملی  زمینه بهره مندی دانشجوهاد کافی عکاسی در دانشگاه پیام نور، فکر می کنید به ح
 عکاسی وجود دارد؟ دانشجویان این رشته را چطور ارزیابی می کنید؟

  
ت صور ه دیگر نمی شود گفت عملی و کارگاه محور است. در تمام دنیا هم رشته ها را ب ،در صورتی که رشته ای نظری باشد

در لی و ،اند. حالا می شود گفت که رشته عکاسی در مقطع کارشناسی، تا حدودی عملی تر استنظری و عملی تفکیک کرده 
 هم فاقد سیستم و استاندارهای لازم . البته ما در بحث نظریبیشتر رویکردهای نظری عکاسی مد نظر استکارشناسی ارشد، 

ود را خبسیار خوب ی تخصصی ریس، آموزه های معین برای تدسرفصل ید مدعو در این رشته، بدون وجودهستیم. بعضا اسات
ریه های همچون نظ ،می کنند. برای مثال سعی می کنند مباحث فلسفی این حوزه، وارد ممکن است به عکاسی بی ربط باشدکه 

، آن هم خیلی سطحی، دچار سوء هم با وارد شدن به این مباحث دانشجوبه عکاسی ربط دهند. طوری  یک             فوکو را 
. من در تمام دانشگاه هایی که در در نهایت نه فلسفه را به درستی می فهمد و نه چیزی از عکاسی می آموزدد و نفاهم می شو

، سرفصل معینی که به من بگوید چه را باید تدریس کنم، کرده ام و در هیچکدام از آنها تبریز رشته عکاسی را دارند، کار شهر 
 دم به دانشجو درس آموخته ام. در پاسخ سوالتان در مورد دانشجوها هم این را بگویم کهسلیقه خو پیدا نکرده ام و مطابق

ز ا زیادی سخت گرفته شود،، اگر سخت به آنها گرفته نشود، به سمت تنبلی می روند و اگر هم مثل همه دانشجوها توی دنیا
پرسشگر باشد. دانشجوی عکاسی باید مدام  آن است کهدانشجوی خوب یک درس فراری می شوند. از طرفی انتظار استاد از 

نند. ک کمک می های او در عکاسی همه اینها به رشد توانمندی . دزیاد ببیند و داستان بخوانند، عکس خوب تمرین عکاسی ک
مت است که آنها را به این س این وظیفه اساتیدنه عمل می کنند انگشت شمار است و گو که این متاسفانه تعداد دانشجوهایی

     . دنراهنمایی کن
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برخی معتقدند که برای انتخاب شدن یک عکس در مسابقه ها و جشنواره های عکاسی، به همان اندازه که خوب عکس گرفتن 
به عنوان کسی که دبیر چندین جشنواره عکس بوده مهم است، خوب و حرفه ای ویرایش کردن عکس هم حائز اهمیت است. 

است، چقدر به ویرایش و پرداخت نور و رنگ و سایر شاخصه ها در عکس برای انتخاب شدن در جشنواره اهمیت می دهید و 
 چقدر تدریس حرفه ای آن را برای دانشجویان عکاسی لازم می دانید؟ 

 
ویرایش خوب، ارتباط موضوعی اثر با فراخوان است. معمولا در قوانین در مسابقات و جشنواره ها، مهمتر از عکس خوب و 

مسابقات و جشنواره ها به حد و حدود ویرایش عکس اشاره می شود. در کل پردازش باید در خدمت بیان عکس باشد و از این 
 جنبه دارای اهمیت است.  

 

بر گان هستند، یا سنگ ق، سوژه هایی که یا مرد در عکاسی فرم سیاه و سفیدها و گرایش به ذف رنگ به سراغ آثارتان برویم. ح
ظاهر یا انسان های زنده ای هستند که میان شن و ماسه های ساحل یا در نمکزارها چون مرده ای در مقابل دوربین خفته  و

سیاه در پی بیان مفهومی  پیرنگیآنها با همگی حتی پارچه های سیاه به اهتراز  در آمده در باد، به نظر می آید که ، شده اند
ه ب ، آثاری خلق می کند، نگاهتانهستند. می خواهم بدانم به عنوان یک هنرمند که بر اساس نوعی جهان بینی منحصر به خود

 چیستی زندگی و مقوله مرگ چیست؟
 

پروژه ای که در دوره اپیدمی 
کرونا انجام دادم و البته پروژه 

" که مرگ"ای با موضوعیت 
سال پیش از  به مدت سه

در حال کار بر  آغاز کرونا
و حتی عکس  مروی آن بود

هایی که از دریاچه ارومیه 
گرفته ام، اینها در فرم 

ید بیشتر به سیاه و سف
 آنچه مد نظر بود،
نزدیک شده اند. در 
رابطه با دریاچه 
 ارومیه، المان های ما

، لجن و در عکس
آب هستند و  مک ون

و  یدر این میان جز سیاه
وجود ندارد. موضوعاتی هم که به  ی، رنگ غالب دیگرییدسف

. اگر مرگ ورود به منفذی روشن است، پس ما همیشه برای زنده ها مطرح بودهمرگ مربوط است بر می گردد به سوالی که 
کی و روشنی یبی پاسخ مانده اند. پس این تار  س از آن،از پرسش هایمان در رابطه با پ یاکنون در تاریکی بسر می بریم و بسیار 

              ی بر سر مزارها هم سیاه است و حتی گلهای رنگرستان هم باز رنگ غالب پارچه ها . در گوهمان سیاه و سفید هستند
به من این . او قبرستاندر گلفروش  در میان عکس هایم، عکسی هست از مرد خاکستری دارند.کاملا  درون مایه و روحیه ای

درون خودش سیاه و سفید است نه رنگی. پس  ی اینجا برای زنده ها گل نمی خرد! حتی این حرف هم کسپسرم، را گفت که 
با عکس سیاه و سفید بهتر  ،هم دریاچه ای در حال خشکی رنج طور کههمین  ،باشدباید مطابق با بیان و مفهوم  فرم عکس

  بیان می شود.  
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حاصل سفرهای متعدد شما به   شهر رویاها، غرور و حماسه" -مجموعه آثار  عکاسی شما از افعانستان همچون "کابل  
افغانستان است، چه ویژگی های منحصر به فردی در آن سرزمین وجود دارد که افغانستان را به محلی جذاب برای بسیاری از 

 کرده است؟عکاسان بدل 
ماه در شهر کابل به  9تا  8من به مدت 

تدریس عکاسی مشغول بودم و به دلیل 
مشغله کاری که در آنجا برایم وجود 

فر به دیگر نقاط این داشت، فرصت س
 بهو از این جن کشور برایم بوجود نیامد

ی ندارم. ول چندان اشرافی به کل این کشور 
باید بگویم افعانستان سرزمینی در کل 

ست که همیشه مهد اخبار بوده و از ا 
مورد علاقه بنگاه های جنبه هم همین 
همیشه به دنبال  بوده است. آنهاخبری 

تولید خبر داغ و جذب مشتری بیشتر 
هستند. من کمتر خبرنگار و عکاسی را 
      دیده ام که به افغانستان رفته باشد و 

طور مستقل و شخصی کار کرده باشد و ه ب
ای خبری و کارمندان آنها، یعنی خبر بد. حتی برای هستند. متاسفانه خبر خوب برای بنگاه ه تخدام همین بنگاه های در اسهمگ

ولی یک عملیات انتحاری در مدرسه که بابت  ،خود ما هم شاید انعکاس یک مراسم عروسی در افغانستان سوژه جذابی نباشد
کمتر دیده می شود که عکاسی به رو، هستیم. از همین داغ مرگ ده ها کودک شده را دنبال کنیم، چون همه ما به دنبال خبر 

وده بچون استیو مک کری که هست، باشد. معدود عکاسانی، همافغانستان برود و به دنبال نشان دادن زندگی در آنجا همانطور 
در طول زمانی طولانی در رفت و آمد به افغانستان بوده و زندگی روزمره و جاری در آنجا را  که متفاوت تر عمل کرده اند. او اند

صورت مجموعه و به هم بافته شده بود تا ه البته این عکس های زیبا اگر بعکس های زیبایی هم دارد.  است.ثبت کرده 
وعی رویکرد شخصی بر روی موض . بعضی عکاسان هم بوده اند که بر اساس یکندمی شدهم بهتر روایت کند، بسیار  داستانی را

که کار طور مداوم کار کرده اند، مانند مجید سعیدی و مجموعه عکس او با عنوان " زندگی در جنگ" ه در افغانستان ب واحد
که  ر دل جنگ به تصویر کشیده. سعیدی نشان داده را د عکس، زندگی روزمره مردم 30با ارائه  بسیار خوبی هم شده است. او

بچه ها متولد می شوند و  ارد؛ادامه ددر افغانستان زندگی باز هم ، ولی و رد و بدل شدن گلوله و آتش چطور با وجود جنگ
ه دنبال می شوند و ازدواج می کنند و .... این کار نمونه خوبی برای عکاسانی است که بهم دخترها و پسرهای جوان عاشق 

. در اینجا این را هم ذکر کنم که قشنگی با زیبایی متفاوت است. ی قشنگ گرفتنعکس ی هستند نه صرفاداستانهای روایت 
در همان  دارد و ، چون درون خودش داستانبرای مثال عکس زنی فقیر در شهر کابل اصلا قشنگ نیست ولی می تواند زیبا باشد

چون زندگی خودش یک داستان است. اینکه می گویند  بیان زندگی،می کند. داستان در عکس یعنی  هم بیانآلام انسانی را  حال
ن معتقدم که حرف درستی است. واقعا مردم آنجا پر از رویا و غرور هستند و حماسه کابل شهر رویاها و غرور و حماسه است، م

کشورهای بیگانه مقاومت کرده اند و در مقابل یورش  دست نطور که سالها در مقابل اشغال سرزمینشان بههم بسیار دارند، هما 
 را حفظ کنند و با همه این مصائب زنده بمانند و زندگی کنند.  شانفرهنگ های گوناگون سعی کرده اند فرهنگ خود

  
  ؟ت داشتند را چطور دیدیدشرکآن که در کلاس ها و دانشجویان افغانستانی عکاسی در کابل رشته 

انم می توبر همین اساس  و دیک آشنا شدمشغلم، با قشر جوان و دانشجو و هنرجوها و فضای دانشگاهی آنجا از نز به اقتضا  
نونی تی کاین شرایط متشنج و امنیاز بتوانند  ن جوان هااگر ای عکاسی هستند.رشته بسیار پرشور و علاقه مند به  بگویم که آنها

همانطور که می خواهند به جهان معرفی افغانستان را ن را خواهند داشت که ، مطمئن هستم که خودشان توان ایعبور کنند
       . شان آن را انعکاس داده انددلخواه خودکه به عکاسان و خبرنگاران خارجی آنچه مانند  نهو کنند 
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به نظر می آید که انتخاب سوژه قربانیان کرونا برای عکاسی، انتخابی متهورانه بوده است، آن هم زمانی که هنوز نه واکسنی آمده 

دمی به پایان رسیده بود. چطور با ریسک نزدیکی به چنین سوژه هایی کنار آمدید بود و نه شرایط بحرانی و بسیار خطرناک این اپی
 از پوشش های مخصوص استفاده می کردید؟  ،و بهداشتی موقع عکاسی، همچون کادرهای امدادیو آیا شما نیز 

 
یکی از چیزهایی که مشکل را مضاعف کرد آن بود که ما هنوز به دوره اپیدمی کرونا دوره بسیار سختی بود که بر ما گذشت.

س نمی داند در می ریزد. همانقدر که یک عکا درهم توانایی مدیریت بحران نرسیده ایم و با آغاز هر بحرانی، بکلی همه چیز 
 شاره می کنم، دقیقا همانباید بکند، پزشکان و مدیران هم نمی دانند. به داستان طاعون اثر آلبرکامو ا چنین شرایطی چکار 

اتفاقاتی که با ظهور طاعون در آن داستان رخ می دهد، در کشور ما هم با ظهور چنین ایپدمی مرگباری، پدید می آید. به نوعی 
تصمیم گرفتم کاری بکنم. ابتدا به  ،شرایط بحرانی من در آن. در اینجا در دوره کرونا شاهد بوده ایمتکرار همان داستان را 

ان در و کادر درمان را شاد و رقص نشدنی است. اینکه بیاییم پرستارهارستان سر زدم ولی خیلی زود فهمیدم که کار در آنجا بیما
. کاغذ بازی و توجیه کار در بیمارستان برای منی غیر حقیقی و به نوعی خبرسازی استحال انجام وظیفه نمایش دهیم، یک چیز 

خت مستند کنم، سهمانگونه که در حال روی دادن است، بود تاریخ یک واقعه بحرانی را  که یک عکاس مستندنگار بودم و قرار 
زم می کرد که در این شرایط کاری مرا مل ،و دست و پاگیر بود. از طرفی تعهد اجتماعی من به عنوان یک هنرمند و معلم عکاسی

بودند، من هم باید  شانموظف به ایفای نقش خود در شهر تبریز و پیرامونم، کنم.  همانطور که پزشک و کادر درمان و امداد
مصائب دیگران در چنین شرایط وظیفه ای به عهده می گرفتم. توی خانه ماندن برای من به معنی فارغ بودن از فکر کردن به 

لی و ،در محیط عمومی وجود داشت ریسک بالایی برای کار کردنهنوز واکسنی نیامده بود و  بود. درست است که بحرانی ای
 این خطر برای همه دیگرانی هم که در حال انجام وظیفه بودند به همان اندازه وجود داشت و این مانع از فعالیت آنها نمی شد.

 
  ؟و این پروژه را در همان شهر دنیال می کردید تبریز بودید کرونا در اپیدمی  شما در تمام دوره

در دانشگاه سمنان بودم که به دلیل آغاز بحران کرونا، آن کارگاه هم نیمه  ،کارگاه عملی سه روزه عکاسیمن برای برگزاری یک 
روبرو شدم. آدم ها، موقع رفت و  ماند. موقع برگشت به تبریز در فرودگاه تهران با صحنه های جدید و وحشت آوریباقی کاره 

 ر دلم نشست.خوف د آمد، همگی ماسک بر روی صورت داشتند و این نشان می داد که  قضیه بسیار جدی است. همان روز یک
 و با من همچون یک آدم ناشناس شی موبایلم، قیافه ام را تشخیص ندادگوچهره نگار دیگر  ،موقعی که با ماسک بر روی صورت

ت. دادن اس و اتفاقات جدیدی در حال رخ ده شد که دیگر از این به بعد دنیا عوض شده، به ناگاه تلنگری به من ز برخورد کرد
ادامه ه کردم ولی به مرور دیدم کمی پر  خواندن کتابکه به تبریز برگشتم، در قرنطینه اجباری، وقتم را با دیدن فیلم و  اوائلی

         برای خودم به عنوان مدرس عکاسی و مستندنگار، تعهدی قائل بودم و باید ست. خصوصا کهغیر ممکن ا این وضع برایم 
یز کردم تبر  رحمتدر این وضع کجای کار ایستاده ام. شروع به تماس گرفتن با دفتر روابط عمومی آرامستان وادی که می دیدم 

ولی ایشان زیاد به درخواست های من که بزرگترین قبرستان شمال غرب کشور است. با دکتر خوشکار مقدم صحبت کردم 
فتر ا به دبرای همین حضور  ،دارندبا من توجهی نکرد و بعد احساس کردم که ایشان معذوریت یا دلیلی برای این نوع برخورد 

در این محیط کار کنم. به آقای  اجازه دهند که د خطر و ریسک بالایی که هست،درخواست کردم که با وجوایشان رفتم و 
رخ  مولی همان روز اول، اتفاقی برای .شروع کردم ، کار را در غسالخانه قبرستانکفن دوز آرمستان معرفی شدم و بعد جعفری،

همه چیز به وقع غسل دادن، فشار زیاد آب سبب شد که بود، م خون یکی از قربانیان کرونا که توی دهانش پر از کف و داد:
فشارم  و حتی داخل دهانم پاشیده شد. بعد از آن، مبه سر و صورت ز آن آبهاو در این میان مقدار زیادی ا دواطراف پخش ش

ه یک ساعت و همان لحظه از هوش رفتم. شاید نزدیک ب آن محل خارج شدم و داخل ماشینم نشستمافتاد و حالم بد شد. از 
خوابم نمی برد و  رساندم. آن شب اصلادر همان حال توی ماشین افتاده بودم ، که کم کم به هوش آمدم و خودم را به خانه 

 به همان شکل تا لحظه مرگ و ردم در بیمارستان به قرنطینه فرستاده می شودجرات دکتر رفتن هم نداشتم، چون فکر می ک
لی بر من مستولی شود و ی قریب الوقوعولی با وجودی که آن اتفاق سبب شده بود که فکر مرگ باقی عمرم را سپری می کنم،

    ادامه دهم.  رگردم و این پروژه را تا آخر ستم بمی خوا 
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روی پروژه دیگری به عنوان "کسی که  ،جالب است که پیش از آن

کار می کردم و اکنون این  قرار است بمیرد به تو سلام می کند"
کرده بود. ما انسان ها  عه، باورپذیری مرگ را برایم صد چندانواق

        همیشه تصور می کنیم که مرگ چیزی برای دیگران است و 
 ،ولی برای من ور صد در صد آن را باور نمی کنیم،طه وقت ب هیچ

ابتدا خودم را به خیابان  ،روز بعداین باورپذیری عمیق تر شده بود. 
 اشتید و تجهیزات بهدارتش در تبریز رساندم و بهترین کیفیت موا 

ماسک و دستکش و آب اکسیژنه و ضدعفونی  و حفاظتی، مانند
ربری تازه به همان غسالخانه کننده ها را گرفتم و همراه چند نان ب

ا غسال ها مشغول صبحانه خوردن ب بازگشتم. آن روز صبح، ابتدا
آنها گفتم که وقتش به م. روابطمان بسیار خوب شده بود و به شد

. ک دست شما در این مکان خواهم بودمن سرباز و کم از امروز 
ماه تمام در این قبرستان مشغول کار شدم  15همین شد که من 

فری م کمک می کردم و آخرین نه کردم در شستشو و کفن و دفن آنهاو علاوه بر اینکه از قربانیان کرونا، عکس و فیلم تهیه می 
، باز با همان مساله عدم باورپذیر مرگ موقع سپردن او به گور با دست خودم دفن کردم، مادرم بود.که در این قبرستان را 

باورش برایم بسیار سخت بود. پس از آن بود که  ودم را داشتم در گور می گذاشتم وانگار تمام دنیای خروبرو شدم. آن لحظه 
   اه، پایان دادم. م 15ولی کار بر روی این پروژه را بعد از  گریخته برای کمک به آنجا سر می زدم، اگرچه جسته و

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 این پروژه مورد توجه هم قرار گرفت؟آیا 
به من اعطا شد. هر چند من معتقد هستم که همه پزشکان، پرستاران،  بخاطر این پروژه جایزه "شهامت" در کشور لهستان

 انجام وظیفه کردند، لایق این جایزه هستند.   ی سر کار رفتند وبحرانشرایط که در این  امدادگران و حتی نانوایان و همه کسانی
 

 



 

زمینه عکاسی است که می توان از میان آنها به کتاب های یکی از فعالیت های حرفه ای شما، ترجمه کتاب های تخصصی در 
"کلمات عکاسی" نوشته ژیل مورا، "کافکا و عکاسی" اثر کارولین داتلینگر و "زیبایی در عکاسی" به قلم رابرت آدامز اشاره کرد، 

شرح که "معیارهای  در همین کتابی که در آخر اسم آن آورده شد، شما خود در مقدمه سوالی را مطرح کرده اید با این
زیباشناختی عکاسی کدامند؟ زیبایی در عکاسی چه می تواند باشد و چه چیزی زیبا نیست؟" قطعا برای یافتن این پرسش ها 
باید کتاب خوانده و آموزه های آن تحلیل شود ولی مهمترین چیزی که می توانید در این رابطه برای علاقه مندان هنر عکاسی 

 یست؟به آن اشاره کنید چ
کمک شایانی  ،اند منابع مهمی که به این زبان خارجی منتشر شده شته ادبیات انگلیسی به دامنه استفاده ام از تحصیلات من در ر 

رای دانشجویان و کرده است. در خصوص ترجمه، بیشتر آثاری مد نظرم بوده است که نیاز به آنها وجود داشته، خصوصا ب
. در خصوص سوال شما درباره معیارهای زیباشناسی در طور مداوم در ارتباط هستمه ا با آنهب عکاسی کهرشته  پژوهشگران 

عکاسی، بر روی این نکته تاکید می کنم که زیبایی یک امر کاملا نسبی است و نمی شود مطلق به آن نگاه کرد. حتی گاهی آنچه 
 ستری داریمآن را از چه دریچه ای و در چه ب رد کهبه آن دا می تواند زیبا باشد و کاملا بستگی ،که زشت نامیده می شود هم

ودانگی آثار . راز زیبایی و جا مفهومی میان زیبایی و قشنگی دست پیدا کرد باید به تفاوت ،برای درک بهتر زیبایی. نگاه می کنیم
مثل بینوایان اثر چالز دیکنز. خوب مشخص است که آلام انسانی قشنگ  ،است اختن به دردها و رنج های انسانیگاهی پرد

زندگی زیبا است، دل خوشی ها کم نیست، "نیست ولی روایت آن می تواند زیبا و جاودانه باشد. سهراب در شعری می گوید: 
ت کنده و حاضر و آماده آن را پوست گاز زد و نمی شود که پوسبا .  بله باید آن را "سیب است، باید آن را گاز زد، با پوست

است. مفهوم  درهم گرفته تا عروسی و شادی، آمیخته وسیل و زلزله  مصائب و خوشی هایش از قورت داد. زندگی با همه 
سختی هایش. پس پرداختن به رنج های بشر هم به عنوان  نتخاب چیزهای قشنگ و حذفزندگی همین است و نه ا  واقعی

 ،در اینجا به این نکته هم اشاره کنم که دانشجویان و علاقه مندان عکاسیی، می تواند زیبا باشد.  زندگ ایقروایت بخشی از حق
، باید داستان خصوصا داستان کوتاه هم زیاد بخوانند، چرا که این کار سبب می شود ذهن علاوه بر مطالعه منابع اصلی عکاسی

 خواهد گذاشت.  زیادیعکاسی آنها تاثیر . این مساله بر روی گوناگون ببینند زندگی را از دریچه هاییاد بگیرند که آنها بازتر شده و 

 

" ادبیات و عکاسی" یکی از بخش های ثابت ماهنامه انسل است. برایم بسیار جالب بود که کافکایی که آوازه ای در ادبیات 
ر این و کتابی هم د کاتبات خود انعکاس دادهها و مداستانی دارد نیز، چنین شیفته هنر عکاسی بوده و این علاقه را در نوشته 

ن دو مقوله هنری با هم رابطه با عنوان "کافکا و عکاسی" توسط شما به زبان فارسی ترجمه شده است. چه پیوندی میان ای
 و چگونه و کجا است که ادبیات و عکاسی می توانند به هم نزدیک شوند؟ وجود دارد

گونه ای که بعد از اختراع عکاسی، ادبیات خیلی به کمک این مدیوم ه ب ،بر هم داشته اندادبیات و عکاسی تاثیر بسیار زیادی 
باعث افزوده ولی ادبیات  عکس چیزی در حد کپی برابر اصل می شد، ادبیات در عکس وجود نداشت،هنری آمد و اگر نقش 

ن ابتدای اختراع دوربین عکاسی ی هما شد. دوره حیرت از دیدن عکس فقط براها شدن رویکرد و افکار و مفاهیم به عکس 
تدا فقط مثل قلمی که اب تظار چیزی بیش از بازتولید یک تصویر واقعی را داشتند.ان وجود داشت ولی بعد به مرور مردم از عکس

 -همو روزنا  هم شد. چاپ عکس و ورود آن به مجله هاخطوطی را رسم می کرد ولی به مرور وسیله ای برای نوشتن و ابراز بیان 
کند  طور کلی تغییر ه ها و نیز نگرش هایی که پس از جنگ دوم شکل گرفت، سبب شد رویکردها نسبت به عکس و عکاسی ب

د. البته تاثیر ادبیات و عکاسی متقابل است و نه یک طرفه. برای مثال رمان وش وسیع تری برای عکاسی تعریفو کارکردهای 
عکس های دوروتیا لنگ از دوره رکود  اولیه آن تحت تاثیر تاین بک را در نظر بگیرید که ایده شاثر  جان ا  "خوشه های خشم"

ی تواند پایه م ی وجود دارد. هر عکسیببینید چه ارتباط تنگاتنگی میان ادبیات و عکاس گ اقتصادی آمریکا شکل گرفته است.بزر 
 و تاثیرگذارترین نویسندگان در حوزه ادبیات داستانی نامید. او با یک رمان و داستان باشد. کافکا را شاید بتوان یکی از مهمترین

 می شود از متن نامه ها و دست نوشته هایشارتباطی دوگانه داشت. گاهی پذیرای آن بود و گاهی هم نبود و این را  یسا عک
 و س های بیشتر را داردن عکاو گاهی با دیده تردید به عکس نگاه می کند و گاهی چنان مشتاق است که انتظار دید دریافت.

حتی در جایی او مخالف دستکاری در اصالت عکس می شود. در داستان ها و نوشته هایش هم به کرات دیده می شود که 
 همثل شخصیت داستانش که به صخره ای تکی آن برای توصیف هایش بهره می برد؛از  و ستکار اوچطور عکس الهام بخش 

 این ها همه گواهی بر تاثیر متقابل ادبیات و عکاسی بر هم است.  را روشن کرده است. داده و نور مهتاب روی صورتش
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صورت جامع در ایران ه صورت محلی در آذربایجان بلکه به دریاچه ارومیه و مشکلات و پیامدهای زیست محیطی آن نه تنها ب
اتقاقی بسیار مهم است. "بی آبان" اثری از شما است که از منظری هنرمندانه و از دریچه نگاه یک عکاس به این معضل پرداخته 

 است. واکنش ها به این اثر چه بوده و آیا در جلب توجه بیشتر به بحران این دریاچه موفق بوده است؟ 
 

دنش دریاچه ارومیه و فرآیند خشک ش
فقط به آذربایجان ارتباط ندارد و حتی فراتر 

کشورهای منطقه، و  از تاثیرش در ایران
یک بحران جهانی به حساب می آید. 
خشک شدن این دریاچه ایجاد یک زخم 
بزرگ بر روی زمین است. عکس هایی از 
دریاچه ارومیه دارم که فاصله آنها بیش از 

با هم است، اوایل دهه هفتاد  سال 32
روزی در یک جلسه متشرک با  خورشیدی،

حضور دکتر عباسعلی رضایی و استاد 
واعظ تبریزی، صحبت از آن به میان آمد 
که روزی این دریاچه خشک خواهد شد و 
ما شاهد مرگ آن خواهیم بود. همان روز 

آمد که باید روند مرگ این در ذهن من 
بار به این دریاچه  هر  دریاچه را ثبت کنم.

از آن عکاسی کردم و در آرشیو  ،رفتم
 ش راخودم نگه داشتم، هر چند اصلا فکر 

نمی کردم که این مجموعه روزی کتاب 
ز ها پرداختم و دریاچه را ابه دسته بندی عکس  ،منتشر کنم یرا در قالب کتاب وقتی تصمیم گرفتم که این عکس هاشود. 
 دریاچه پر آب و زنده بود، کودکان شدنش و نیز تعامل مردم با آن نشان دادم. شاید زمانی کهروند خشک توالی هنری،  منظری

 در شرایط فعلی، نمک و لجن درمانیو و بزرگسالان در حال شنا کردن و یا کشتی سواری در آن دیده می شدند و پس از آن 
تاب بر روند مدیریت بحران خشکی دریاچه ارومیه پرسیده آن شده است. شما از من درباره تاثیر این ک جاذبه تبدیل به مهمترین

در این زمینه نداشته و نخواهد داشت. تمام مجموعه و سیستمی  اید و متاسفانه در پاسخ باید بگویم که این کتاب هیچ تاثیری
ب را تا من این کتا  ندارد.خاصیت بیشتری فایده و و  ی دارداشتغال زایکارکرد  تنها جود آمده،که برای مدیریت بحران دریاچه بو

نیفتاد، حتی نحوه برخورد آنها با این کتاب  ، ولی اتفاق خاصیساختمان مدیریت این مجموعه در تهران بردم و تحویل آنها دادم
ز ا وم به آن و مطالعه و بهره برداری، چرا که آرشیو کردن چیزی به معنی مراجعه مدا شود، نگهداری در آرشیو نام گذاشت را نمی

، مساله خشک شدن دریاچه ارومیه به از طرف دیگرانبارداری کتاب به حساب می آید. در حد آن است ولی کار آنها به نوعی 
ر می برد و تقصیر را به گردن گروهی علیه دیگری آن را بکا ،ابزاری برای تقابل های گروهی و سیاسی بدل شده و هر از گاهی

دلیل  دولت به ولی در قضیه این فاجعه زیست محیطی نمی توان فقط دولت را به تنهایی مقصر قلمداد کرد. ،می اندازد دیگری
همه گرفتاری های اقتصادی و مشکلاتی که دارد، هیچگاه حل بحران دریاچه ارومیه را در اولویت کاری خود قرار نخواهد داد 

. چاه های عمیق فراوانی که خود مردم استمشکل به دلیل عملکرد . بخشی از یر نیستندصبی تقمردم هم  ،ولی در این میان
 طور طبیعی باید اینه در اطراف دریاچه در حال بهره برداری توسط همین مردم است و یا مصرف بیش از اندازه منابع آبی که ب

 . ضنددارد توسط همان مردمی صورت می گیرد که به خشک شدن دریاچه معتر ، نددریاچه را تغذیه می کرد
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 می بینید؟ پس شما نقش مردم را هم در حل بحران دریاچه ارومیه مهم

 
 وشترا ، حیات وحش و محیط زیست، نوعی من فکر می کنم که نگرش و تعامل مردم دنیا با منابع طبیعی و پوشش گیاهی

ناشی  ،به مرور در حال نابوی هستند و این بیش از هر چیز هم جنگل های ایرانعلاوه بر دریاچه ها، فرهنگی هر منطقه است. 
جنگل های سایر کشورها و تلاش آنها برای حفاظت از  سرزمین خودشان است. شما از فرهنگ و نگرش مردم به منابع طبیعی

مسائل نیاز به آگاهی جمعی و فرهنگ سازی دارد که متاسفانه ما شرایطش مقایسه کنید. این  با وضعیت خودمانو  را ببینید هاآن
ه گون این   ما  مردمی هستیم"، بله،برای خودمان ، "ما هم نویسنده ایبه قول  فارغ از غلط یا درست بودن مساله، را نداریم. 

که عکس ین کتاب بل. نه تنها اه استبی تاثیر بود ،منکتاب این  متاسفانهمی بینیم. به چشم را هم داریم  م و عواقبشهستی
در  ه اند.ت، کاربرد دیگری نداشند و جز برای نمایش در اعتراض هاگرفته ا از این فاجعه طبیعی که بقیه دوستان و عکاسان  هایی

ه اگر درآمدی برای من داشت، گفتم که لی که از من پرسید با درآمد حاصل از فروش این کتاب چکار می کنیپاسخ سوال مسئو
ه اصل که چنین سوالی می پرسند و ب همین کتاب را بازنشر می کنم. این دیدگاه مسئولان مربوطه است ،باشد، با آن یکبار دیگر

و وضعیت محیط زیست در کشورمان بهتر  چنینی مدیریت شوند موضوع بی توجه هستند. به امید روزی که بحران های این
 روزگاری که دنیا درگیر تغییرات آب و هوایی و صدمات محیط زیستی ناشی از آن است.  شود، خصوصا در 
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 (چهارم)قسمت داستان و عکس 

 های خیابانی دبی گربه پر رمز و راز زندگی  جراهایما 
  فنوشته: بشایر عار 

 رضا تجویدی : و عکس ها  ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دبی، جایی که معروف است یک شبه از دل صحرا، سر برآورده است، دنیایی پر از قصه و ماجرا از گربه هایی وجود دارد که 
ای هچیزهای بیشتری درباره زندگی این گربه ی هستند؛ و حالا وقتش است که با هم، میوی عرببیشترشان از نژادی محلی، معروف به 

  .محلی بدانیم
کله آدمها اینجا پیدا شود. از وقتی که دبی تنها  میوهای عربی، از قدیم ساکن این سرزمین بوده اند. حتی خیلی قبل تر از اینکه سر و

هجوم آوردند ولی گربه ها با وجود اشغال عد، آدمها به این منطقه زمینی پوشیده از شن و ماسه بود، آنها همینجا بوده اند. سالها ب
 را با شرایط جدید وفق دهند.  شانقلمروشان، دبی را ترک نکردند؛ بلکه سعی کردند خود

 

 ماهنامه انسل منتشر شده است.  های پیشیندر شماره  ی یکم تا سومهاقسمت *
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 چهارم قسمت
 

نند. آنها زندگی ترک کمدتها تویش زندگی کرده بودند،  کهرا جایی  دسه گربه توی دردسر بزرگی افتاده بودند. در واقع اصلا دوست نداشتن
زیر سایه  ،باغچه های پر طراوتشان را دوست داشتند. جستن میان بوته های تازه و پناه گرفتن از زل آفتاب ویلایی و میان این خانه های

 ،یک عالمه جا میان این خانه ها بود که میشد تویش پرسه زد، بازی کرد و مثل یک کاوشگر عادتشان شده بود. ی نخلشدرخت ها
 از دست می دادند.هم آن آدمهای مهربانی که هر روز برایشان آب و غذا می آوردند را دنبال چیزهای مفرح گشت. تازه، 

که همچین غذا بدهند. مطمئن نبودند آب و که به آنها  دنبال آدمهای مهربان جدیدی دیگر و باید می رفتند جای ولی چاره ای نبود،
ولی آخر مگر انتخاب دیگری هم می توانستند داشته باشند؟ اگر اینجا می ماندند هر لحظه و در هر جا  آدمهایی باز هم پیدا بشود یا نه،

 حمله کند! به آنهابعد و  ندان می توانست در کمین آنها ایستاده باشدتیزد

نگال قادر نبود ریسک دیگر تیزچ
 ،را بپذیرد. پس درگیری با این هیولا

سه گربه سپیده دم وقتی تازه 
خورشید در آسمان سر برآورده بود، 

دند. به جای اینکه سفر خود را آغاز کر 
 توی این هوای داغ وسط خیابان ها،

 به قدم بردارند، از روی دیوارها، خانه
به راهشان ادامه دادند تا اینکه  خانه

محله هم بالاخره از روی آخرین دیوار 
ا بگدشتند و بعد از یک پرش بلند، 

پنجه هایشان به روی زمین فرود 
 .    آمدند

 جایه جدید به خوبی و زیبایی منطق
قبلی نبود. با وجودی که آدمهای 

آنجا در رفت و آمد بودند ولی  زیادی
که آدم  اینطور به نظر می رسید

مهربانی این دور و اطراف پیدا نمی 
 .که هوای آنها را داشته باشد شود

مشکل دیگر این بود که هیچ خانه ای 
که سبزه و درخت داشته یا باغی 

 آنجا دیده نمی شد. باشد، 

های کنار خیابان  در  روهاپیاده 
ر بسیار تنگ و باریک بودند. داسفالته، 

ر حال هر گوشه و کنار خیابان آدمها د
 تاریککاملا پیاده روی بودند. فقط یک فضای کوچکی برای رفت و آمد گربه های ولگرد وجود داشت. پشت ساختمان ها کوچه ها 

 بود.      بوی تعفن از آنها در هوا پیچیدهشده بود و  له مشکی رنگ، به گوشه دیوارها تکیه دادهبودند. کیسه های زبا
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و آلاینده های دیگری که به  ته مانده سیگارتا آدامس جویده شده و پوست آبنبات، آشغال روی زمین به چشم می خورد. از  یک عالمه
         ولی دم جنبان مدام پایش را بالا ،ست انسان ها تولید شده بود. تیزچنگال و دم سیاه چندان به این وضعیت اهمیتی نمی دادندد

 می آورد و به پنجه های کثیفش نگاهی می انداخت. 

 ید دنبال راه دیگری برای سیر کردناحساس گرسنگی بود. حالا که آدم های مهربانی نبودند تا به آنها غذا بدهند، با ،ولی از همه بدتر
 شکمشان پیدا می کردند. 

سیم خودشان تق سه گربه آن را میانهر  ،آن شب تیز چنگال موشی را که داشت به سرعت عرض خیابان را طی می کرد، شکار کرد. بعد 
 شد، دم سیاه ناله ای کرد و دو گربه دیگر به او نگاه کردند. دم سیاه با خجالت گفت: من هنوز گرسنه ام!  که تمام کردند. غذا

شغال ها، یک مایع بد بو و لزجی به بدنش پاشیده شد دم جنبان تصمیم گرفت یکی از کیسه زباله ها را پاره کند. موقع جستجو میان آ 
 تی بسیار مشمئز شده به کناری برگشت.خزهایش را خیس کرد. او با حال و

 دم جنبان گفت: دیگه پامو اونجا نمیزارم. 

 ، خودش را به شدت تکاند و همین کار باعث شد مایع لزج روی تیزچنگال پاشیده شود. بعد برای آنکه کثیفی روی خزهاپش را پاک کند

 تیزچنگال غرغر کنان گفت: هی! بسه دیگه! داری منو خیس می کنی!

 نبان با بیزاری گفت:  اصلا نمی فهمم این ماده چسبنده چیه آخه؟  این آدمها هم واقعا عجیب غریبن!دم ج
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 م؟دم سیاه گفت: میشه من برم بخواب

  بلند رفت که بخوابد.خمیازه ای بعد از و  دست و پاهایش را کشید

 . و چیزی برای خوردن شکار کنیممی ریم بگردیم  جنبانمن و دم ولی تیزچنگال گفت: باشه دم سیاه، تو می تونی همین جا بخوابی، 

شب تو همچین جایی بریم شکار؟ تیزچنگال، مطمئن باش  زده شده بود، گفت: تو این ساعتدم جنبان که از این تصمیم وحشت 
 زنده بر نمی گردیم. 

گفت: آخه تو چرا  ،تیزچنگال در حالی که او را سرزنش می کرد
 ایتقدر ترسو هستی؟   

دم جنبان سبیلش را بالا انداخت. همیشه وقتی چیزی 
 عصبانیش می کرد، همین کار را می کرد. 

دم جنبان رو به تیزچنگال کرد و گفت: اصلا حرف خوشایندی 
شجاع نباشم ولی من این حرف نزدی! ممکنه من به اندازه تو 

می زنم چون به فکر سلامتی و جون خودمون ها رو         
 هستم. 

منطقه آشنا این حالت حق به جانبی ادامه داد: ما با  بعد با
 نیستیم و در ضمن نباید دم سیاه رو اینجا تنها رها کنیم.

و صدای خواب آلود گفت: راست  دم سیاه با چشمهای نیمه باز 
 میگه.

رد که ولی بالاخره قبول ک. این راحتی تسلیم حرف دم جنبان بشوداولش به تیزچنگال حسابی بر خورد و ناراحت شد. نمی خواست به 
 موقع بهتری به شکار بروند.یک حسابی، درست و فعلا دست نگه دارند و بعد از یک استراحت 

ی یک جلو می کردند.ر آدمی که از مقابلشان رد می شد، ملتمسانه از او تقاضای غذا ه ، سه گربه هنوز گرسنه بودند. صبح روز بعد
 . میو می کرد که نظر هر آدمی را به او جلب می شدمیو  تیزچنگال چنان یو می کردند.میو م ساختمان نشسته بودند و یکریز 

بدون آنکه کوچکترین محلی به آنها بگذارند به سرعت از کنارشان  ،ولی این روش در این منطقه جدید کمکی به حالشان نمی کرد.   آدمها
 رد می شدند و یا آنها را کیش می کردند تا از سر راهشان کنار بروند. 

 تیزچنگال بعد از آن همه میو میو کردن با ناامیدی گفت: من دیگه خسته شدم. 

 .تمالا امروز رو باید گرسنه سر کنیمدم سیاه شکایت کنان گفت: اح

 ولی دم جنبان گفت: شماها باید با صدای بلندتری میو میو کنید، اینطوری فایده نداره!

تیزچنگال با حالتی زار گفت: خوب خودت این کارو بکن! این بیشترین حدی بود که من می تونستم صدامو بلند کنم، من دیگه خسته 
 شدم.

ن لااگر بی احتیاطی نکرده بودی و با تیزدندان درگیر نشده بودی، ا  دم جنبان سرزنش کنان جواب داد: مقصر همه این وضع توهستی!
 زندگی می کردیم. همه ما با خیال راحت تو جای خودمون

 
 



 

     تابی داد و در جواب دم جنبان با طعنه گفت: تو اینقدر ترسو هستی که حتی یک روزم بدون حمایت من پیچ و تیزچنگال دمش را 
 نمی تونی زنده بمونی!

دم سیاه که از فرط گرسنگی مدام شکمش قار و قیر می کرد، فریاد زد: بسه دیگه! من این کارو می کنم، با صدای بلند برای آدم ها میو 
 میو می کنم. 

 تیزچنگال گفت: بی فایدس! آدمها از گربه های سیاه خوششون نمیاد!

 !، عجبدم سیاه گفت: اوه

 فکر کرد ولی چون علتش رو نفهیمد، پرسید: چرا باید آدمها از گربه های سیاه خوششون نیاد؟بعد یکم به حرفی که تیزچنگال زده بود  

که چرا آدمها از چیزی خوششون میاد و از چیزی خوششون  ند و گفت: من از کجا بدونمی هوا چرخا تو تیزچنگال در جوابش، پنجه اش را
 ؟نمیاد

 بدشون میاد، مگه نه؟ خیلی مضحکه که از گربه سیاهولی این دم سیاه گفت: 

 گفت: حالا واسه پیدا کردن غذا باید چکار کنیم؟  ،از شدت گرسنگی و عصبانیت مدام می لیسیدرا  دم جنبان که لب هایش

سه گربه در سکوتی عمیق مشغول فکر کردن شدند. همیشه در این مواقع تیزچنگال پیشنهادی می داد و دم جنبان طبق معمول 
 گفت این کار خطرناک است. مخالفت می کرد و می 

ه چدرباره حرف او ی از بیان کردنش و اینکه بقیه دم سیاه اغلب ساکت می ماند. هر چند که چیزهایی خوبی هم به ذهنش می رسید ول
 کنند، نگران بود. تنها می ایستاد و بحث و جدل تیزچنگال و دم جنبان را نظاره می کرد. ی ممکن است بفکر 

 را غورت داد و گفت: خوب ...!دم سیاه آب دهانش 

 بعد ترسان و نگران نگاهی به آن دو انداخت. 

 دهد. بمنتظر ماندند تا او حرفش را ادامه  را به طرف او چرخاندند.تیزچنگال و دم جنبان نگاهشان 

 بالاخره گفت: نظرتون درباره پارک چیه؟     ،دم سیاه بعد از این پا و آن پا کردن

 فریاد زد: این پیشنهاد عالیه دم سیاه! تیزچنگال شگفت زده

این واکنش برای دم سیاه خیلی خوشایند بود و بلافاصله روی زمین دراز کشید و از خوشحالی خرخری کرد و گفت: آدمها معمولا توی 
 پارک چیز میزهایی می خوردن و باقی مونده غذاشونو همونجا رها می کنن. 

 پیدا کرد؟ ارک رو بلد نیستیم! تا حالا پارک نرفتیم، چطور میشه مسیرش روکه مسیر پ دم جنبان گفت: ولی، ولی ما

 تیزچنگال خیلی مطمئن گفت: ما پیداش می کنیم. باید دنبالش بگردیم، حتما پیداش می کنیم.

 رفتند.  به دنبال مسیر پارک و آنها راه افتادند و 

 

 بشایر عارف نویسنده اماراتی است او با خانواده اش و گربه خانگی مورد علاقه اش بهدرباره نویسنده داستان:                              

 اسم مهتاب در شهر دبی زندگی می کند.                              

                             @bashayer.arif 
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 ستارخان، سردار ملی به روایت متن و تصویر
 

ایران به شهر شاهزاده نشین قاجار مشهور تبریز در دوره سلطنت قاجارها در  شهر 
ولد اکثر شاهان قاجار ، محل تهاولیعهدو فرمانروایی بود و علاوه بر مرکز حکومت 

. با وجود چنین جایگاه و اهمیتی که تبریز در این دوره هم همین شهر بوده است
در تمام این دوره به جز شاهزادگان و ر، شته، ولی بر برخلاف تصواز تاریخ ایران دا 

درباریان، مردم عادی و سایر افشار ساکن این شهر در شرایط بسیار سخت و تحت 
 و ستم دائمی حاکمان قرار داشتند و روزگار خوشی نداشتند.  ظلم

خورشیدی در منطقه سردار کندی در نواحی  1245مهر  28در  ستارخان قراچه داغی
یجان شرقی متولد شد. محمدعلی شاه قاجار که بعدها دشمن شمالی استان آذربا

سال  6خورشیدی یعنی به فاصله  1251سرسخت آزادی خواهان ایران شد در سال 
درگیر جنگ و نزاع های بسیاری  بعدهاز ستارخان در تبریز به دنیا آمد. آنها پس ا

شدند، ولی پیش از آن می خواهیم ماجرا را از چگونه به قدرت رسیدن قاجارها در 
 ایران شروع کنیم.

 

  :چطور یک اتفاق پایه گذار قدرت گرفتن ایل قاجار در ایران شد

ز چند ند که بعد اهای اوغوز در آسیای میانه بود ترکاز  هاقاجار  آذربایجان و شهر تبریز نبوده است. منطقه در اصل، خاستگاه ایل قاجار،
ته ند. آن دسساکن شددر خاک ایران ف رود اترک سترآباد )گرگان امروزی( و در اطرا در ا  ،انجام در زمان شاه عباس صفویسر  بار مهاجرت،

انه، رودخسری و طایفه دیگر که در پایین به معنی بالا ،که زمین های حاصلخیز بالای رودخانه را تصاحب کرده بودند، یوخاری باش
یل انه اترک دچار سخوانده می شدند. در دوره حکومت نادرشاه افشار، رودخ کشاورزی و دامپروری می کردند، آشاقی باش )پایین نشین(

ی وقت ،ییس طایفهد. محمدحسن خان، ر نزمین ها و دام های طایفه آشاقی باش در این سیلاب نابود می شو می شود و قسمت زیادی از 
م می شود، تصمی امید، نا بخشش مالیات، بخاطر خسارت های زیاد ،تلاش هایش برای دریافت کمک از حکومت افشاریه و یا دست کم

  آنها بودند. ت و یار همواره دوساز گذشته،  ها، ترکمن چرا که ،ین کوچ دهدبه سمت مناطق ترکمن نشرا  که ایل می گیرد

 یهفشار ا  ، حاکمان محلی. حالا با امید به آنکهقتل نادرشاه به آنها رسید تا زمانی که خبر  مه داشتبرای آنها ادا  زندگی در کنار ترکمن ها،
های  زمیندوباره به عزم آن کردند تا ، ، به سراغشان نخواهند آمدی محلیسایر نزاع ها ودر استرآباد تضعیف شده و برای اخذ مالیات 

ین چرا که زم ،خود در پایین دست رودخانه اترک بازگردند. در اینجا است که نقطه عطف تاریخی قدرت گرفتن ایل قاجار رقم می خورد
. محمدحسن خان ز جنگبود، جهی برای باز پس گیری آنها نتوسط یوخاری باش های قدرتمند اشغال شده بود و را  ،های پایین دست

حتی .رها رفتقاجا ه دیگر ، ولی عزم بیشتر به نبرد با طایفبسیار کمتر و با جنگجویانی کرد سپاهی دست و پا ،اش قاجار از مردان طایفه
، دا دا آنه که به علاوه بر اعتماد به نفس زیادی ،همین پیروزی . ی قاطع برای او شدجنگ، پیروز این نتیجه پیش بینی خودش، بر خلاف 

سپاه  ،حکومتشاه و به درخواست  که بعدها به نمایندگی گونه ایه ، بدهم شطایفه میان سایر اقوام منطقه این  عتبار فراوانسبب ا
ن چنین . ایج و تخت افشاری می رود و از پس ماموریت هایش هم سربلند بیرون می آیدبه جنگ رقبای تا  و ت و پا می کندبزرگتری دس

ذف را تا ح پله های ترقی ،در ایران در بازی قدرت نفوذپس از آن، قاجارها به عنوان ایلی نیرومند و دارای  یهابود که به مرور و طی سال 
         در ایران، طی می کنند.  قاجاریه آغاز حکومتزندیه و سلسله 



 

Anselmagazine ماهانامه تخصصی هنر عکاسی، انسل           45 

 

 ستارخان در جوانی      

منطقه ارسباران تردد مدام در  ،داد و ستد پارچهبزاز بود و برای پدر ستارخان 
و همین سبب شده بود تا پسرانش، یعنی ستارخان و دو برادر بزرگتر  می کرد

، با بزرگان این علاوه بر اسب سواری و تفرج در آنجااو، اسماعیل و غفار 
مناطق هم نشست و برخاست کنند و میان گفتگوها، با اوضاع زمانه و ظلم 
و ستم حکومت قاجارها بیشتر آشنا شوند. میان همین ماجراها بود که 

یر و به جرم به دست فرماندار محلی دستگاسماعیل، برادر بزرگ ستارخان 
قر و بدبختی و نیز دیدن فشورش علیه حکومت اعدام شد. این حادثه و 

فلاکتی که مردم آذربایجان در زیر سایه حکومت قاجارها دست به گریبان 
آن بودند، سبب شد تا ستارخان از همان سن جوانی تبدیل به مخالف و 

شود. در آذربایجان مبارز سرسخت علیه حکومت محمدعلی میرزای ولیعهد 
هدایی روسیه به او در اولین اقدام خود، بار گران بهای طلا و جواهرات ا 

کرد و سبب شد  همصادر به نفع مردم آذربایجان ولیعهد قاجار را در مرز جلفا 
بعد از آن مدتی در کاروان به سمت روسیه، پا به فرار بگذارند.  انتا محافظ

ا در نهایت در یکی از ملاقات ارسباران مخفیانه زندگی کرد تمناطق کوهستانی 
خانواده، در تبریز دستگیر و زندانی شد. پس از آزادی از زندان که با  هایش با

وساطت بزرگان شهر صورت گرفت، ستارخان به خرید و فروش اسب روی 
 آورد و به ظاهر دست از مبارزاتش علیه حکومت برداشت. 

 

 

 

  رویارویی با حکومتقحطی در تبریز و بازگشت ستارخان به 

در شهر تبریز قحطی نان رخ داد و دلیل آن هم احتکار ، خورشیدی 1277در سال  
گندم و آرد توسط تجار و مالکان بزرگ شهر بود که اکثرشان هم از میان خود 

بودند. ستارخان،  و حتی خود او حاکمان و درباریان و اطرافیان حکومت ولیعهد قاجار 
ردم، گندم میان م بعد از بی نتیجه ماندن گفتگوهایش با محتکران برای توزیع عادلانه

دیگر این شرایط را تاب نیاورد، به انبارها یورش برد، درها را شکست و خود و یارانش 
با اسلحه برای محافظت از مردم در اطراف ایستادند و گذاشتند تا نیازمندان هر چه 
می خواهند از این انبارها آرد و گندم با خود ببرند. پس از این ماجرا بود که ستارخان 

به زندان مخوف نارین فلعه در اردبیل همراه با یارانش  ،هم دستگیر و این بار باز 
در منابعی آمده است که در پی شورش و یا با کمک دوستان خراسانی  منتقل شد.

  اش در نهایت از این زندان بیرون آمد. 
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 به توپ بستن مجلس و دستگیری و قتل مشروطه خواهان

آزادی را در د بن و اساس لم های آنها را فراموش کرده اید؟ آنها می خواهنان مشروطه را به ما هدیه کنند؟ ظ"انتظار دارید دشمنان ایر 
 در جمع مردم تبریزستارخان     ."تهران از میان بردارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمک نیروهای روس،برنامه و با  ،شروطه به دست محمدعلی شاه قاجارپس از حادثه به توپ بستن مجلس و انحلال م سخناناین 
یری حق و گ مایت از مشروطه ثبت نام کنند و برای بازپسسبب شد تا مردم تبریز به دنبال ستارخان و باقرخان، داوطلبانه در ستاد ح

حتی زنان و  . از دست رفته مشروطه خواهان آماده جنگ شوندحقوق 
خود به صندوق حمایت و اموال اهدای طلا و جواهرات  دختران تبریزی با

 در این حرکت ملی ایفا کردند.  برای دفاع از مشروطه، نقشی بزرگ مالی
در این مقطع بود که عوامل محمدعلی شاه قاجار با سوء استفاده از 

طه خواهان سبب بی دین خواندن مشروبا اعتقادات مذهبی مردم و 
به جز در تبریز . مردم محله های بالای مهران رود ندشدشکاف در مردم 

و  از نظام استبدادی شاه قاجار مشغول شدند یمحله امیرخیز به طرفدار 
وزان و مارالان مانند کفش د خانه همهای پایین دست رود مردم محله

سرسختانه از مشروطه خواهان برخاستند. همین  و خطیب به حمایت
ه به سمت مانع از حرکت قوای ملی مشروطه خوا  در تبریز،اختلاف داخلی 

در این مقطع، مشغول نگه داشت.  تهران شد و آنها را در همان شهر 
آنچه توسط مردم تبریز گفته می شود که "ما علف خوردیم  ای دولتی سبب بروز قحطی بزرگ در شهر شد.محاصره تبریز توسط نیروه

هر چند در نهایت آزادی  ولی تسلیم نشدیم و دست از مبارزه برای آزادی بر نداشتیم"، مربوط به همین دوره از تاریخ مشروطه است. 
دند که ولی سرانجام این نیروهای روس بو ،بودند و شهر تبریز را در اختیار نگه داشتندخواهان تبریز پیروز میدان نبرد با نیروهای دولتی 

      به شهر هجوم آوردند و ناجوانمردانه آزادی خواهان آذربایجانی را سرکوب کردند. 
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 ولی به شرط آنکه وطنمان به دست روس ها نیفتاد."   ،"ما حاضریم دروازه های شهر را به روی قوای دولتی خودمان باز کنیم

 تلگراف ستارخان به محمدعلی شاه قاجار                                                                                                

هر چند که شهر تبریز به دست روس ها اشغال شد و مشروطه خواهان این 
ولی این مبارزات  ،از جمله ستارخان و باقرخان، تحت تعقیب قرار گرفتند ،شهر

بی ثمر نماند و با حرکت نیروهای  ،مستمر و خون های ریخته شده برای آزادی
ان گیلانی به و نیز آزادی خواه به رهبری سردار اسعد و سپهدار اعظم بختیاری

 تیرماه 22رانجام در و سه روز درگیری نظامی، س سمت پایتخت، محاصره تهران
زه شد و این نتیجه انقلاب مشروطه یکبار دیگر پیروز نهایی میدان مبار  ،1288

واهان اپذیر همه مشروطه خرشادت ها، جان فشانی ها و مبارزات خستگی ن
یک سال و اندی پیش از آن بود.  پس از پیروزی  ایرانی از جمله ستارخان، از 

رط خروج از تبریز را اخراج ستارخان و مشروطه خواهان و وقتی قوای روس ش
یکبار دیگر این دو مرد بزرگ، باقرخان از این شهر اعلام و بر آن پافشاری کردند، 

خواست خود ترجیح دادند و تبریز را به علاقه و بر  ،آذربایجان را مصلحت
استقبال مردمی  ، با ورود به هر شهر تهران هران ترک کردند. در مسیر مقصد ت

تقدیر برزگی برای استقبال و مراسم هم شد و در تهران می از آنها باشکوهی 
 آنها در مجلس ملی برگزار شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رای خلع سلاح قوای نظامی تن ندادند و سبب درگیری مسلحانه با هر چند در نهایت برخی یاران ستارخان به طرح دولت مشروطه ب
ها  او که در این درگیریدر مقام قهرمان ملی کم نکرد. ز از ارج و اعتبار بالای ستارخان هیچ چی ،ولی این واقعه ،شدند شهربانینیروهای 

دیده از جهان  1293 آبان 25در نهایت در اثر همین جراحت در تاریخ  ،از ناحیه پا زخمی شده بود، بعد از مدتی سر کردن در بستر بیماری
 فرو بست. 

 تهیه و تنظیم: رضا تحویدی

 ، تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسرویعبدالمجید نجفی منابع: خواجه تاجدار اثر ذبیح الله منصوری،  ستارخان اثر 

 ستارخان و فرزند خردسالش یدالله ستاری
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 !را با متن کامل کنیم عکس خوب یک چطور 

د، در کنار ر بوئنس آیرس فاصله ندا با شهر هم در یک مزرعه در دشت های وسیع آرژانتین، جایی که خیلی دو دختر عمو، گایله و بلیندا، 
نتی، . عکاس آمریکایی، الساندرا سانگیای بسیار عمیق میان آنها وجود داشته استرابطه همواره ند و ه ا ند، به بلوغ رسیده ا هم کودکی کرد

است ده خوبی برقرار کر  وستیکودکی در آرژانیتن زندگی کرده. او با این دو دختر عمو دزاده شهر نیویورک است ولی برای مدت طولانی از 
بلوغ و تغییرات سن یعنی  در مهمترین دوره آن،و بوده با زندگی آنها همراه از نزدیک سال  4سبب شده تا او بتواند به مدت  و همین

. ه اندوارد شدی ها دنیای جدید رویاها، ترس ها و خیالپرداز به  و کم کم از کودکی فاصله گرفته . زمانی که آنهابزرگ در کنارشان باشد
 شنلنز دوربی انه و خلاقانه الساندرا با دختر عموها، برای ورود به جهان فانتزی ها و خیالات آنها همراه بااین عکس ثمره همکاری صمیم

ان عکاس به عنو. ، مثل لباس و گلروزمره آنها استدم دستی و است. او برای این کار تنها از همان چیزهایی استفاده کرده که وسایل 
رگرم بالغ شده را در حالی که س عکس، زاویه نگاه شخص دیگری باشد که دارد دو دختربچه تازه تا از سوژه فاصله گرفته، مستند نگار

عکس به وضوح نشان می دهد که دخترها دارند نقش نامزدی ، می بیند. بازی و تصور آنکه در آینده چه اتفاقی برایشان رخ خواهد داد
. نندمی ک چنین آینده ای را برای خود تجسم پردازی می کنند. به مانند هر زن دیگری، آنها یک مادر را خیالبعد و  و جوان عاشق پیشه

"ماجراجویی های گایله و بلیندا و راز هایی که در پس آروزهایشان نهفته  پس عنوانی که می شود روی این عکس گذاشت، این است:  
 است." 

             اثری که به بهترین شکل ممکن تغییرات روحی و روانی دختران در سن بلوغ را به نمایش می گذارد.  
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 در عکاسی (پرسپکتیوژرف نمایی )
 

هر چند تصویر بطور طبیعی تنها دو بعد دارد: طول و  
عرض،  ولی در دل هر تصویر مشخصه هایی وجود دارد 
که به آن عمق می بخشد تا چشم بیننده قادر باشد آن را 
در فضایی سه بعدی تجسم کند. این فضای سه بعدی 

 خلق شده، پرسپکتیو نامیده می شود.

ای هنگام ترکیب بندی عکس، پرسپکتیو  هر عکاس حرفه
را در نظر خواهد داشت، هر چند که به دلیل عکاسی 

بدون  ،نددبمداوم و تجربه فراوان، ممکن است آن را بکار ب
آنکه چندان ذهنش مشغول آن شده باشد. بنا به المان 
های فضا و مکان و موقعیت سوژه عکاسی در این فضا، 

کلی انجام داد که ابعاد و می توان ترکیب بندی را به ش
د.  برای این  ندر ساختار عکس به خوبی دیده شو ،عمق

منظور گاهی تغییر زاویه دید یک راهکار بسیار موثر است. 
برای مثال، نزدیک کردن زاویه دید به سطح زمین و یا قرار 
دادن دوربین عکاسی در ارتقاع، مانند آنچه در این عکس 

بهتر  عث ایجاد یک ژرف نماییتواند با دیده می شود، می
شود. پرسپکتیوی که در این عکس دیده می شود از نوع 

 "تک نقطه ای" است.  

، شترسوارانی را نشان می دهد که در حال این عکس
تمرین برای مسابقه شتر دوانی در منطقه المرموم در دبی 
هستند. معمولا در روزهای پیش از رقابت اصلی، برای 

ها با مسیر، این راه چندین بار پیموده آشنایی بیشتر شتر 
 می شود.

 

پرسپکتیو تک نقطه ای، نوعی از پرسپکتیو است که در آن خطوط افقی به سمت یک نقطه تا بینهایت امتداد پیدا کرده و به تصویر عمق )
    (می دهند.

 

 دیـــا تجویــرض اثر  " شرحی بر نورگاره ها"برگرفته از کتاب عکس و متن، 
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 مرور عکس های قدیمی

 ار رشته عکاسی در دانشگاه های ایرانگذ بنیان ،هادی شفائیه 
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 عکس ویژه
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